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طی وقایع سیاسی و اجتماعی ایران معاصر و دست کم 
در یک دهه اخیر، شاهد افزایش حضور کمی و کیفی 
زنان در پویش ها و جنبش ها بوده ایم. افزایش میل به 
موجب  زنان  میان  در  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت 
انتخاباتی در سطوح مختلف  نامزدهای  تا  است  شده  
(ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای 
طراحی  و  برنامه ها  ارائه  در  روستا)  و  شهر  اسلامی 
شعارها و پویش های انتخاباتی خود به مطالبات زنان 

توجه جدی نشان بدهند.
همین طرح مسائل زنان در سطوح مختلف می تواند 
موجب  و  باشد  راهگشا  مواردی  در  است  توانسته  و 
دست کم  باشد.  زنان  حق  به  خواسته های  پیشبرد 
تا مطالبات زنان در سپهر  فضایی فراهم آورده است 
هنوز  اما  بحث گذاشته شود.  به  اجتماعی  و  سیاسی 
میزان حضور زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم گیر 
بدنه  آنان در  با کنشمندی و مشارکت  و تصمیم ساز 
هم خوانی  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی  جنبش های 
ندارد و این خود مانعی در برابر پیشبرد خواسته ها و 

می شود. محسوب  آنان  مطالبات 
زنان ما شکاف جنسیتی در حوزه آموزش را پشت سر 
برای  حوزه  این  در  برابر  فرصت های  از  و  گذاشته اند 
برده اند.  بهره  آموزشی  ارتقای سطح  و  مهارت  کسب 
از فرصت های  اما  اشتغال  بازار  زنان تحصیل کرده در 
وجود  با  و  نیستند  برخوردار  مردان  به  نسبت  برابر 
بهانه ای  که جنسیت  شاهدیم  هنوز  قوانین حمایتی، 
و  می شود  محسوب  کار  نیروی  از  بهره کشی  برای 
کار  برای  مردان  با  مقایسه  در  زنان  موارد  برخی  در 
نتیجه  نمی کنند.  دریافت  مساوی  حقوق  مساوی، 
آنکه با وجود شرایط برابر آموزشی، فرصت های شغلی 
بیشتر در اختیار مردان قرار می گیرد. با این حال شاهد 
ورود زنان به حوزه های اقتصادی هستیم که پیش از 
جنسیتی  شکاف  رفع  است.  بوده  جنسیتی  تک  این 
موجود در حوزه اقتصاد، با ادامه روند موجود، سالیان 
تمهیدی  آنکه  مگر  انجامید.  به طول خواهد  طولانی 
زنان  اقتصادی  مشارکت  رشد  نرخ  تا  شود  اندیشیده 
(به خصوص زنان تحصیل کرده) سرعت بگیرد. ضمن 
آنکه افزایش مشارکت اقتصادی بانوان رابطه مستقیم 
دارد با شکوفایی و رشد اقتصادی.در حوزه سیاسی چه 
در مناصب دولتی و اداری و چه در مصادر انتخابی، 
در  هستیم.  جنسیتی  شکاف  میزان  بیشترین  شاهد 
نزدیک  قدرت  هرم  رأس  به  هرچه  سیاسی  حوزه 
حضور  می شود.  بیشتر  جنسیتی  شکاف  می شویم، 
همراه  نامرئی  مقاومت های  با  اداری  مشاغل  در  زنان 
است. زنان با وجود کسب مدارج تحصیلات عالیه، در 
سیستم اداری کمتر پیشرفت می کنند و پیشرفتشان 
به نسبت مردان کندتر است. به همین علت کمتر در 

هستند. تأثیرگذار  تصمیمات 
تبعیض مثبت و واگذاری حداقل  به عنوان  آنچه که 
30 درصد ترکیب جمعیتی نهادهای اجرایی/مدیریتی 
تصمیم گیر و تصمیم ساز مطرح می شود؛ بر این مبنا 
استوار است که بتوانیم ادعا کنیم نگاه، نیازها، مسائل 
لحاظ  نهاد،  یک  خروجی  برایند  در  زنان  رویکرد  و 
شده است. برای اینکه بتوان چنین ادعایی را مطرح 
کرد، می بایست حداقل 30 درصد از ترکیب جمعیتی 

مدیران آن نهاد را زنان تشکیل داده باشند.
تصمیم اخیر شهردار مشهد درباره انتصاب مریم عرب 
و دستور  منطقه 11  به سرپرستی شهرداری  احمدی 
شهردار مبنی بر واگذاری 10 تا 30درصد از مناصب 
شهرداری به بانوان، شروع حرکتی است برای تغییری 

بزرگ در مدیریت شهری مشهد.

جایگاه ویژه زنان در ساختار خانواده درکنار تعریف هویت 
زن در مفهوم خانواده و وظایف او در این نهاد اجتماعی در 
طول قرون متمادی سبب شده است پیوندی عمیق میان 

زن و خانواده شکل بگیرد.
زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری، در امور 
امور  مختلف کشاورزی، گله داری، صنایع دستی و حتی 
است.  بوده  فعالیت  مردان مشغول  نظامی دوش به دوش 
ولی در دوره هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز به 
حساب می آمده است، فعالیت های تولیدی زن که در خانه 
و یا نزدیکی آن انجام می گرفته است، جزو امور خانگی 
دریافت  کارمزدی  آن  ازای  در  زن  و  می شده  محسوب 
نمی کرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی 
و تبدیل کارگاه های خانگی به کارخانه ها و تبدیل نیروی 
انسان به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم 
کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت 
مزد از خانه به کارخانه کشیده شد. از آن زمان به بعد 
زنان با تحصیل علم در سطوح بالاتر، علاوه بر فعالیت های 
تولیدی، در سایر زمینه ها و در پست های گوناگون مشغول 

به کار شدند.
اما با وجود افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان در دو 
دهه گذشته در کشور ما، افزایش حضور آنان در بازار کار، 
بسیار ناچیز بوده است. علت این امر نه بی علاقگی زنان به 
فعالیت های اقتصادی، بلکه خروج ناخواسته و ناگزیر آنان 
از بازار کار است. ساده ترین مفهوم اعتدال در بازار کار، از 
بین بردن تبعیض میان نیروی انسانی است. زیرا تبعیض 
در بازار کار نوعی اختلال است که کاهش کارایی و کاهش 
رشد اقتصادی را در پی دارد. از این رو حضور زنان در 
بازار کار فارغ از نگاه جنسیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا با افزایش فرصت های شغلی برای زنان ، سطح 
فرهنگ و آموزش جامعه ارتقا می یابد، زنان درآمد مستقل 
کسب می کنند و وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بهبود 

می یابد.
وضعیتی  عنوان  به  زنان  حوزه  برای  اعتدال  منظر  این 
متعادل، هماهنگ و ترکیب یافته از عناصر، گرایش ها و 
هویت های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است .این عناصر 
متفاوت با اتخاذ رویکردی عقلانی در مطالبه گری و در 
آرمان ها،  تحقق  در  واقعیت ها  و  مقدورات  گرفتن  نظر 
سرانجام بر بستری گسترده از شبکه های ارتباطی برای 
وضعیت  این  می شود.  استوار  مشترک  فهم  و  گفت وگو 

متعادل همچنین با هدف پرهیز از افراطی گری از طریق 
خود آگاهی با توافق و تعامل حداکثری از طریق کم رنگ 
کردن تمایزات و تعارضات و با نهادینه کردن قانون گرایی 
با  سرانجام  و  سیاسی  تعاملات  در  بردباری  واسطه  به 
حرکت به سوی غلبه بر عدم تعادل های ساختاری محقق 
می شود. نگاهی عمیق تر به عملکرد تاریخی زنان ایرانی 
نشان می دهد که رویکرد اعتدال گرایانه به میزان زیادی 
ایرانی هماهنگ و همسو است  با ماهیت و هویت زنان 
.در سطح ملی زنان ایرانی به دلیل وجود ویژگی سازگاری 
و همزیستی مسالمت آمیز می توانند از بروز رادیکالیسم 
جناحی و قومی جلوگیری کنند و در تحقق وحدت ملی 
نقشی مؤثر بازی کنند. با این حال شواهد و واقعیت ها 
حکایت از آن دارند که در هنگامه اعتدال هنوز در پاره ای 
از موارد چتری از عدم تعادل ها و تعارض ها در حوزه زنان 
و خانواده سایه انداخته است و آنجا که زنان می خواهند 
در تحقق اعتدال در جامعه ایران نقش مؤثری بازی کنند 
گرفتار عدم توازن و عدم تعادل میان فضای کار و فضای 

زندگی خود هستند.
مطالعات نشان می دهد که رشد اقتصادی یک ابزار کند 
بوده، ولی سیاست های عمومی  زنان  تغییر موقعیت  در 
نقش چشمگیری در تغییر مکانیزم های فرهنگی و نهادی 

تبعیض علیه زنان داشته است.
و  جهان  موجود  شرایط  از  آگاهانه  نقد  یعنی  اعتدال 
شناخت جایگاه خود و دیگری در ارتباط با سنت و تجدد 
و تلاش مستمر برای اصلاح امور. زنان امروز با افزایش 
میزان حضور در عرصه های اجتماعی در صدد تثبیت و 
ارتقای موقعیت خود در جامعه و خانواده هستند اما برای 
ایفای نقش مؤثر در تحقق اعتدال باید به  نقطه تعادل 
در مناسبات خانوادگی و عملکرد اجتماعی خود دست 
یابند و بر سر دوراهی کار یا زندگی قرار نگیرند. ما نیاز 
به تغییر الگویی داریم که به جای تک بعدی نگریستن به 
مسئله زنان، دیدگاهی همه جانبه به نیروی انسانی داشته 
باشد. از این رو، ضروری است دربرنامه ریزی های توسعه ای 
از  زنان و دریافت سهمی  به  امتیازاتی  اعطای  بر  جدید 
چنین  شود.  تأکید  آنان  سوی  از  آمده  دست  به  منافع 
الزامی می تواند امکان رشد و شکوفایی استعدادها برای 
همه اعضای جامعه از جمله زنان شاغل را فراهم آورد و 
آنان را در ایفای نقش کارآفرینانی موفق در رونق اقتصاد 

جامعه یاری رساند.

سمانه پورمحمدزن،توسعه، اعتدال
پژوهشگر حوزه ارتباطات

فرشته سلجوقی
فعال حوزه زنان

ظرفيت مغفول مانده 
زنان در توسعه

رويكردهاى نو در ادبيات داستانى جهان
پس از چاپ شماره 33 شهربانو، شیوا مقانلو مترجم و داستان نویس  
به دعوت دو هفته نامه شهربانو به مشهد آمد. او جمعه 5 مهر ماه در 
نشستی پیرامون »رویکردهای نو در ادبیات داستانی جهان« در محل 
کافه کتاب آفتاب  با جمعی از علاقه مندان به ادبیات گفت وگو کرد.

بازخورد
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 شهربانو 
دکتر محدثه جزایی

دبیر انجمن علوم سیاسی 
خراسان

در حوزه  تحقق شعارهای مطرح شده  دنبال  به   و  مبنا  بر همین 
زنان، عبارت »زن، اعتدال و توسعه« پرچم دار عدالت خواهی و احیای 
حقوق زنان شد و کارگروه ها و همایش هایی به منظورِ مفهوم سازی 
برگزار شد. گرچه  و  این مسئله تشکیل  به  افکار عمومی  توجه  و 
»مسئله زن«، در زمره مباحثِ کانونیِ ایران قرار دارد اما با گذشتِ 
زمان و رنگ باختن شور و شوقِ تغییر، تحققِ نیافتن برخی وعده های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به پاشنه آشیلِ سیاست 
در ایران تبدیل شده است. این نوشتار می کوشد تا به چراییِ توفیق 
نیافتن این شعار و برنامه ها در سیاست ایران بپردازد و برای این 
پرسشِ کلیدی که »چرا بهبودِ وضعیتِ زنان، از حد یک شعار صرف، 

فراتر نمی رود«، پاسخی کوتاه ارائه نماید.
»زن«،  قاجار،  دوران  اواخر  در  درشت  و  ریز  رخدادهای  وقوعِ  با 
به عنوان یک »مسئله« که نیاز به توجهی ویژه و البته فوری داشت، 
مطرح شد. اما طرحِ هرباره مسئله زن در ادوار تاریخی مختلف ایران، 
خروجیِ درخور اعتنا و افتخارآمیزی نداشته است. این توفیق نیافتن، 
رقابت های سیاسی شده است.  برای  ویژه  مستمسک و دستاویزی 
موضوعی که می توان با استفاده از آن به همراه کردنِ بخشِ وسیعی 
در  گوناگون  انتخابات   آستانه  در  که  اتفاقی  نمود.  اقدام  جامعه  از 
ایران، به گونه ای عینی و ملموس مشاهده شدنی است. دو انتخاباتِ 
که  زنان  در حوزه  پیشروانه  مطالبِ  طرحِ  و  اخیر  ریاست جمهوریِ 
به نوعی پوشش دهنده بخشی از خواسته های جامعه زنان بود، این بار 
در قامتِ امری با پشتوانه ای نظری و تعبیه نهاد و ساختاری ویژه برای 
زنان با عنوان »وزارت زنان«، انجام پذیرفت. برای تحقق این وعده ها 
مجموعه همایش ها و نشست هایی برگزار شد. برون داد و هم افزایی 
نظرِ نخبگان این بود که نمی توان در مسیرِ توسعه گام برداشت و به 
بخش درخورتوجهی از جمعیت جامعه، یعنی زنان توجهی نداشت.

باشد.  زنان  برای  زیان باری  اثراتِ  دارای  می تواند  توسعه  پروسه   
بازداشتنِ زنان از ایفای نقش های تولیدی و محصورکردنِ آنان در 
قلمرو خصوصی و خانه، سبب می شود زنان کنترل خود را بر امکانات 
مادی از دست بدهند و از نظر اقتصادی به مردان وابسته شوند. از 
دگر سو مدرنیزاسیون به ایجاد نیرویِ کار ارزانِ زنانه منجر می شود. 
از حقوق  اشتغال زنان، نوعی اشتغالِ درجه دوم محسوب شده و 
با آگاهی نسبت  و مزایای کمتری در برابر مردان برخوردار است. 
با هزاران  بهبود شرایط،  زیان بار، حرکت مسئولان در  آثارِ  این  به 

اما و اگر در هزارتویِ بروکراسی های بی پایان به نتیجه 
نرسید. مطلوب 

نظری«،  »فقر  می توان  آسیب شناسانه  منظری  از   
»توقعات فزاینده« و »»فقدِ رویکردهای توانمندساز« را 
از دلایل اصلی ناکامیِ شعارها و برنامه های زن محورانه 
و  نشست ها  برگزاری  که  شود  استدلال  شاید  دانست. 
همایش های گوناگون در سطوح ملی و با حضور ریاست 
جمهوری و وزرا، همه به منظور جبرانِ فقرِ نظری در 
حوزه زنان بوده است. چنان که رئیس جمهور در همایش 
»زن، اعتدال و توسعه« بیان داشت: »اعتدال تنها یک 
مسیر  بینش،  یک  بلکه  نیست،  شعار  و  منش  روش، 
این موضوع که  از  اما غفلت  تفکری و گفتمان است«. 
برگزاری چند همایش کافی  ایجادِ یک گفتمان،  برای 
نیست و نیازمند برنامه هایِ جدی تری در حوزه نظری 
نتایجِ  به  آنکه  از  قبل  اقدامات  این  تا  است، سبب شد 
ملموسی برسند، ناتمام بمانند. برای ایجاد یک گفتمان 
اثری  واجدِ  موجود  گفتمان های  بر  غلبه  با  بتواند  که 
درخور و قابل ملاحظه در حوزه زنان باشد باید با پیوند 
میانِ مفاهیمِ گوناگون، به مفصل بندی جدید و منطبق 
نظر  از  که  امری  پرداخت.  قبول  قابل  واقعیت های  با 

ماند. پنهان  زنان  برنامه ریزانِ حوزه 
از سوی دیگر، طرحِ شعارهای غیرکارشناسی و در بعضی 
موارد غیرممکن، بدون در نظرگرفتن واقعیت های موجود 
انتخاباتی به افزایش سطح توقعات،  از سوی نامزدهای 
به  حاضر  حالِ  در  که  انتخاباتی  رفتارِ  این  شد.  منجر 
یک رویه تبدیل شده است، در هر دوره از انتخابات، به 
نحوِ آشکارتری خود را عیان می سازد. در همه انتخابات 
طرح  به  مردمی  آرای  جلب  برای  رقیب،  نامزدهای 
مسائل  درباره  شعارهایی  می پردازند.  جذاب  شعارهایی 
اجتماعی، از جمله مسئله زن، که ذهن افرادِ جامعه را 
به نحوی با خود درگیر کرده است. این رقابت، زمینه ساز 
نظر  در  بدون  که  می شود  عبارت هایی  و  شعارها  طرح 
برای  فرهنگی  و  اجتماعی  و  ساختاری  موانع  گرفتنِ 
تحقق آن، تنها به پیامد فوری وآنیِ آن، یعنی پیروزی 

انتخابات،  نامزدهای  آنجا که  از  دارد.  نظر  انتخابات  در 
پس از پیروزی با پوسته سخت واقعیت مواجه می شوند، 
از  و  را پس گرفته  گام به گام حرف ها و شعارهای خود 
چنین  جدیِ  آسیبِ  اما  می آیند  کوتاه  خود  مواضعِ 
رفتاری، به ویژه در شرایطی که ابزارهای نظارتیِ قدرتمند 
و پیگیر برای بازخواست از سیاست مداران وجود ندارد؛ 
سبب انباشت توقعات و درنتیجه سرخوردگی و نارضایتی 
گسترده می شود و به ضعفِ هرچه بیشترِ زنان و دوریِ 

رویکردِ آن ها از مسیر اعتدال و توسعه می انجامد.
توقف در  به  نیز  زنان  توانمند سازیِ  به  نداشتن  اهتمام 
وضعیت نامطلوب موجود منجر می شود. توانمندسازی، 
برتری و استیلا،  به منظور  نه  زنان،  به  قدرت بخشیدن 
بلکه افزایش توان زنان برای اتکا به خود و گسترش حق 

انتخاب در زندگی آن هاست.
ایران در دهه های اخیر گام های مهم و جدی در مسیر 
آموزشِ زنان برداشته است. اما برای توانمندسازی، تنها 
آموزش کافی نیست. دسترسی به منابع مالی، برخورداری 
از حق مالکیت قانونی، مشارکت در نهادهای سیاسی و 
به تعمیق آموزش و  از جمله مواردی است که  قانونی 
رویکردهای  نتیجه  در  تنها  می برد.  ره  زنان  آگاهی 
توانمندساز است که زنان درمی یابند نواقص و کمبودها 
نه مربوط به جنس بلکه منتسب به نقش های جنسیتی 
است. نقش ها و کلیشه های جنسیتی از آنجا که فرهنگی 
است قابلیت تغییر، تحول و پیشرفت را دارد و می تواند 
توسعه  مسیر  در  پای گذاشتن  برای  مناسبی  گذرگاه 
به شمار رود. بی توجهی به توانمندسازی زنان، برخلاف 
طرح شعارها و ادعاهای فراوان، سبب ایجاد یک سیستم 
بسته الیگارشیک از جامعه زنانِ سیاست مدار شده  است 

که توجهی به زنان جوان و فرهیخته ندارند.
زنان  به نظر می رسد جامعه  آنچه گفته  شد،  به  باتوجه 
در ایران، برای هرگونه تغییر در وضعیتِ خود، نیازمند 
شعارهای  طرح  از  پرهیز  قدرتمند،  نظری  پشتوانه 
رویکردهای  به  جدی  اهتمام  و  نامحتمل  و  غیرواقعی 
اعتدال و توسعه«، مانند  توانمندساز است. شعار »زن، 
ارائه  راستای  در  نقل قول ها،  و  گفته ها  از  بسیاری 
دایره  بسطِ  به  بی توجهی  و  بلندپروازانه  برنامه های 
می ماند.  باقی  حرف  مقامِ  در  تنها  زن،  سیاست مدارانِ 
گفتمان اعتدال که گام های اولیه خود را برای غلبه بر 
با  مواجهه  در  برمی داشت،  درستی  به  گفتمان ها  سایر 
بحران ها و موانعِ ساختاری، نتوانست به ایجادِ پیکره ای 
هدفدار و منسجم برای تحقق برنامه هایش مبادرت ورزد. 
عقب نشینیِ گام به گام دستگاه اجرایی و خلفِ وعده های 
بسیار درباره زنان، شرایطی ایجاد کرده است که بعید به 
نظر می رسد گفتمانِ ناتمام اعتدا ل گرایی در ادامه مسیر 

خود بتواند از آن به سلامت گذر کند.

���� ��ی �����ن ا���ال در ���� ������ت ز��ن
واكاوى علل و پيامد هاى ناكامى در تبلور خواسته هاى زنان

شعارهای  محور  را  اعتدال  مفهوم  یازدهم،  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه  در  روحانی  که  هنگامی 
انتخاباتی اش قرار دارد، موضوع افراط گرایی، نه تنها در ایران بلکه در سراسرِ جهان به دغدغه ای اصلی و 
اغماض نشدنی تبدیل شده بود. تأکید بر میانه روی و اعتدال، سبب شد این مفاهیم بیشتر از همیشه دارای 
بارِ سیاسی شود. همنشینیِ مفهوم اعتدال با توسعه از دگرسو، پاسخِ تازه ای بر پرسش قدیمیِ جاماندگیِ 
ایران از قافله توسعه و پیشرفت جهانی بود. به نظر می رسید ایران، با دمیدنِ روحِ تازه ای از امید، با جبرانِ 
صدماتِ ناشی از سطحی نگری هایِ سیاسی و اقتصادیِ دوره های پیشین، هم اینک می تواند گام بزرگی را 
در تأمین منافع شهروندان در داخل و منافع ملی در نظام بین الملل بردارد. اینچنین شد که دستیابی به 
توسعه در سایه اعتدال و به دور از افراط و تفریط های دامنه دار در حوزه های گوناگون اجتماعی، یکی از 

کلیدواژه های عرصه سیاست از سال 1392 شد.

گفتمان اعتدال 
که گام های 
اولیه خود را 
برای غلبه بر 

سایر گفتمان ها 
به درستی 

برمی داشت، 
در مواجهه با 

بحران ها و 
موانعِ ساختاری، 

نتوانست به 
ایجادِ پیکره ای 

هدفدار و 
منسجم 

برای تحقق 
برنامه هایش 
مبادرت ورزد
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روایت های شفاهی در این باره را یکی از پژوهشگران جمع آوری و با بررسی تاریخ کردهای 
خراسان آن را در چند جلد تدوین کرده است. نکته درخور تأمل اینکه؛ زنان نیز در این 
تهاجمات بی نصیب نمانده و همواره بخشی از غارت ها نصیب آن ها شده است. سؤالی که 
مطرح است،این که، زنان و بانوان کرد زبان شمال خراسان در برابر تهاجمات چگونه از 
خود دفاع کرده اند؟ در این نوشتار نگاهی گذرا به حماسه زنان کرد شمال خراسان داریم 
که در برابر تجاوزات بیگانگان سکوت نکرده و همواره همچون شیرزنانی در دفاع از این 
مرز و بوم در مقابل متجاوزان استوار ایستاده اند.تشکیل دولت صفویه و سیاست مذهبی 
که شاهان این سلسله اعمال می کردند موجب شد تا در ساختار کلی جامعه نیز تحولاتی 
ایجاد شود. در این زمان خراسان به عنوان ایالتی دور از مرکز، شاهد وقایع عمده ای بود که 
دولت مرکزی نیز گرفتار آن بود. خراسان عصر صفویه همواره درمعرض تهاجمات بیگانگان 
بوده و تهاجمات ازبک ها و تراکمه  همواره موجب ناامنی درنواحی مرزی خراسان می شد. 
بنابراین سیاست تقویت مرزهای شمال خراسان در دوره صفویه به خصوص شاه عباس 
به مرحله اجرا در آمد. کردهای خراسان یکی از ایلات بزرگ چمشگزک می باشند که در 
عصر صفویه ابتدا به نواحی ورامین و سپس به نوار مرزی بجنورد، شیروان، قوچان و درگز 
کوچ کردند. عده ای از سران این قوم در دوره صفویه، افشاریه و قاجار جزو صاحب منصبان 
نظامی  بودند که نقش اساسی در تاریخ خراسان داشتند. حرکت اقوام کرد زبان به نواحی 
مرزی شمال خراسان این امکان را به وجود آورد تا این گروه ها با توجه به نوع زندگی ای 
که داشتند دردامنه رشته کوه های هزار مسجد و نواحی مرزی شمال خراسان ساکن 
شوند.بررسی تاریخ و تحولات محلی نشان می دهد، بین ترکمانان و قبایل شمال خراسان 
تنش ها و درگیری های مرزی وجود داشته است و قبایل کرد خراسان همواره به عنوان 
مرزبان از خود و مرزهای شمال خراسان دفاع کرده اند. در دوره قاجار شاهد اوج درگیری ها 
و تحولات مرزی هستیم. ضعف حکومت مرکزی موجب می شود تا بنابر معاهداتی که 
منعقد می شود، بخش هایی از ایران منتزع و به روس ها واگذار شود. ناصرالدین شاه قاجار 
در برابر زیاده خواهی روس ها نتوانست کاری از پیش ببرد، بنابراین بخش های از شمال 
خراسان از ایران منتزع شد. در 22 محرم14/1299دسامبر1881 قرارداد آخال بین ایران 
و روسیه برای تعیین مرزها در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر منعقد شد و طی آن 
بخش هایی از کشورمان از جمله خیوه، بخارا، سمرقند، تاشکند، مرو، سرخس، نسا، ابیورد، 

عشق آباد و رونه که از ایران جدا و به روس ها واگذار شده بود، به رسمیت شناخته شد.
جدایی مناطقی همچون فیروزه از ایران موجب شد تا تعدادی از سرداران و مرزداران 
شمال خراسان در مقابل این تصمیم بی تفاوت نبوده و مبارزاتی علیه حکومت مرکزی 
داشته باشند. گروهی از زنان کرمانج نیز در این اعتراضات دخیل بودند که روایت آن را 
»کلیم ا... توحدی« به طور مبسوط جمع آوری و شرح داده است. توحدی در دی ماه 1320 
هجری شمسی در روستای اوغاز تازه متولد شد و پس از پایان تحصیلات درشهریور1342 
به خدمت سربازی رفت .او درسال 1345 باخرید یک دستگاه ضبط صوت به جمع آوری 
تاریخ منطقه پرداخت و روایت های قدیمی  را ضبط کرد. مهم ترین اثر او »حرکت تاریخی 

کرد به خراسان« که در چند جلد تألیف شده است.
فیروزه در حال حاضر نام روستایی در استان آخال در کشور ترکمنستان است. این روستا 
تا قبل از پیمان آخال بخشی از خاک ایران بود. این قریه از دیگر نواحی واگذار شده به 
روس ها بعد از قرارداد آخال بود که حکایت واگذاری آن به روس ها درخور توجه است. 
»امیر حسین خان شجاع الدوله« ملقب به رشیدخان حکمران قوچان حدود 10سال از 
لرد کرزن« سیاست مدار  از بین رفت.»  راه  این  امتناع کرد و سرانجام در  واگذاری آن 
معروف انگلیسی که در سال 1889م. مطابق با سال 1307 ق. ضمن سفری به نواحی 
شمال خراسان دیداری با »امیر حسین خان شجاع الدوله« داشته است، زیرکانه نظر خان 
را راجع به روس ها می پرسد ولی جواب کوبنده خان او را متحیر می کند: »فرصتی پیش 
آمد تا از پیر کهن سال نظرش را راجع به روسیه و تمایلات روسی خود او سؤال کنم و 
گفتم: خراسان سرزمین بسیار غنی است و می گویند که روسیه قصد تصرف آن را دارد، 

وی پرسید: چگونه روس ها می توانند بر آنجا دست یابند؟ 
به همان ترتیبی که سرزمین تک آخال(ترکمنستان) را تصرف کردند.او جواب داد:  نه این 
کار محال است. مردم در این راه جانبازی خواهند کرد و همه با هم برای حفظ مشهد 
خواهند ایستاد و سربازان خوبی هستند ما دوغ نیستیم که روس ها ما را سر بکشند. ما 

دیوار انسانی داریم که از دیوار سنگی محکم تر است«.
در جریان واگذاری قریه فیروزه به روس ها مردم این نواحی ضمن اعتراض به این موضوع، 
تعدادی از سرداران و جوانان خود را در این خطه در مبارزه با روس ها از دست دادند. اما 
حماسه زنان شمال خراسان حکایتی فراموش شده از مشارکت شیرزنان کرمانج در عرصه 
دفاع از کیان وطن است. که سال ها پس از این واقعه روایت آن را »توحدی« از لابه لای 
به طور جدی مورد  را  این موضوع  او  نموده است.  بزرگان منطقه جمع آوری  خاطرات 
پژوهش قرار داده و با عنوان »حماسه جنگ شیرزنان کرد خیرآباد با ترکمانان خوارزم« 
آن را مفصل بیان کرده است. در صفحاتی از کتاب »حرکت تاریخی کرد« ضمن توصیف 
این حماسه فراموش شده زنان کرمانج چنین بیان شده است:»شکست هایی که در نواحی 
مرو و عشق آباد نصیب ترکمانان متجاوز شده بود، موجب شد تا به قصبه فیروزه حمله 
کرده، بنابراین با 500نفر فیروزه را محاصره نموده و 3000نفر هم در نزدیک خیرآباد و 
پشت تپه ها کمین کرده تا هنگامی  که مردان خیرآباد به یاری محصورین فیروزه رفتند، 
آن ها از کمینگاه بر زنان و کودکان بی دفاع خیرآباد تاخته و آن ها را به اسارت بردند. با 
اجرای مرحله اول قصبه فیروزه محاصره و خرمن ها و مراتع و مزارع در شعله آتش و زیر 
سم ستوران معدوم و اغنام و احشامشان به یغما رفت. تعدادی از نیروها از قوچان به 
کمک مردم فیروزه شتافتند. محاصره کنندگان فیروزه ظاهرا به جنگ و گریز ادامه داده و 
سواران کرد خیرآباد را به سوی دشت خوارزم کشاندند. 3000نفر ترکمانی که در کمین 
خیرآباد بودند چون قلعه را خالی از مردان یافتند حمله کردند. زنان خیرآباد که از داخل 
قلعه حمله ترکمانان را دیدند بی درنگ دروازه ها را بسته و به برج و بارو آمده برای پیکاری 
خونین و دفاع از مرز و بوم خویش کمر استوار بستند. شیرزنان کرد با پوشیدن لباس رزم 

 شهریار 
غلامرضا آذری خاکستر

پژوهشگر تاریخ

�� ����
حماسه فراموش شده زنان  كرمانج شمال خراسان

ایلات و طوایفی که در شمال خراسان ساکن اند 
تاریخ پرفراز و نشیبی دارند، این خطه در دوره 

قاجار شاهد درگیری های محلی بین ترکمانان با 
کردها (کرمانج ها) و دیگر اقوام این نواحی بوده 

است. درگیرهای بی امان این نواحی موجب شد تا 
انعکاس آن در ادبیات شفاهی و موسیقی محلی این 

نواحی نیز تأثیرگذار باشد. بخش مهمی  از ادبیات 
شفاهی که به وسیله بخشی ها، عاشیق ها و ... روایت 
می شود، اختصاص به داستان هایی دارد که حکایت 
از جنگ و نبرد با دشمنانی است که درصدد تجزیه 

و غارت مال و جان مردمان مرزنشین این نواحی 
بوده اند.
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مردانگی  و  داد دلاوری  بام ها  فراز  و  بارو  و  برج  بالای  از 
داده و با شجاعت بی نظیری به جنگ و پیکار پرداختند. 
شیرزنان با گلوله و شمشیر و ریختن آب جوش بر روی 
بگیرو  و  هیاهو  می کردند.  دفاع  خود  حریم  از  ترکمانان 
هولناک  به صحنه های  را  ترکمانان فضای خیرآباد  ببند 
تبدیل کرده و متجاوزان لحظه به لحظه بر شدت حملات 
خود می افزودند تا مگر پیش از برگشتن مردان خیرآباد از 
پیکار فیروزه بتوانند زنان و کودکان را به اسارت ببرند، اما 
حاصل کوشش مذبوحانه دشمن چیزی غیر از دادن تلفات 
سنگین و سرانجام فرار مفتضحانه نبود.« روایت نویسنده 
آن  از  حاکی  خراسان«  به  کرد  تاریخی  »حرکت  کتاب 
است، »5شبانه روز جنگ یکسره ادامه داشت و شیرزنان 
ما بدون خستگی به تلاش و پیکار خویش ادامه دادند که 
قدرت ا... خان روشنی و حاجی خان بیگ نایب قوشخانه 
با  با دریافت خبر محاصره خیرآباد  به فیروزه رسیدند و 
400تن از سواران خود را به خیرآباد رساندند و ترکمانان 
را به محاصره انداختند.« معمولا در ثبت این روایت ها به 
خاطر شفاهی بودن دخل و تصرف در آن وجود دارد ولی 
کلیت موضوع مورد پذیرش و مبنای استنادی دارد. اگر 
این روایت ها را در میان مباحث زنان خراسان مورد بررسی 
قرار دهیم نخستین حرکت زنان خراسان در دوره قاجار 
می باشد. وجه بارز چنین حرکتی حس ناسیونالیستی زنان 

کرمانج در مقابل زیاده خواهی بیگانگان است.
در جریان واگذاری قریه فیروزه به روس ها »تحفه گل« 
یکی از زنانی است که نامش در تاریخ این خطه می درخشد. 
»توحدی« نیز ضمن بیان روایت هایی از مبارزات تحفه گل 
تحت عنوان »جنگ های تحفه گل شیرزن مبارز کرد با 

روس های اشغالگر« نوشته است:
»تحفه گل، یکی از شیر زنان مشهور و رشید و افتخار آفرین 
با جنگ های  کرد است که در طی مبارزات مداوم خود 
وارد  متجاوز  روس های  به  سنگینی  صدمات  چریکی 
با پسر عمویش سردار آراز محمد  ازدواج تحفه گل  کرد. 
او  انجامید.  به شهادت شوهر سلحورش  و  نیافت  دوامی  
پس از کشته شدن آراز با حسنقلی ازدواج کرده و شخصا 
فرماندهی مقاومت را با برافراشتن پرچم ایران به دست 
گرفت و مدت 8سال با حملات شدید و جنگ های چریکی 
صدمات و تلفات سنگینی به پاسگاه ها و پایگاه های نظامی  

مرزی روسیه وارد ساخت.
تحفه گل، همواره مسلح بود و دو ردیف قطار فشنگ را به 
طور ضربدر حمایل و یک ردیف نیز به کمر می بست و هر 
روز از نقطه ای به نقطه دیگر و از کوهی به کوهستان دیگر 
در حال حرکت و شبیخون زدن بر دشمن بود. چالاکی 
و سوارکاری و تیراندازی تحفه گل هنوز در میان کردان 
زعفرانلو ضرب المثل است.»تحفه گل« به همراه شوهرش 
و  قلی«  »اولیا  و  »رجبعلی«  یارانی چون  و  »حسنقلی« 
بار از فیروزه  بگ محمد معروف به »بگو« برای سومین 
گذشته به قلعه باقر شبیخون زدند و پس از دستگیری 
و اعدام چند تن از افسران و سالدات های روس چهارتن 
از جاسوسانی که با گزارش های خود موجبات چند فقره 
شکست و شهادت جوانان مبارز کرد را فراهم ساخته بودند 
از  پس  روز  چند  و  بردند  کوهستان  به  کردند،  دستگیر 

بازجویی و محاکمه صحرایی آن ها را در آتش سوزاندند 
و خاکسترشان را به باد دادند.در اواخر سلطنت احمد شاه 
که روس ها سراسر شمال خراسان را اشغال کرده بودند، 
ناچار  یاران  و  بر مبارزان کرد دشوار شد. تحفه گل  کار 
زنان و کودکانی را که قادر به مبارزه نبودند به شهر عشق 
آباد فرستادند و به »مناسب خانم« خواهر آراز و شوهرش 
رمضان که تازگی از زیر شکنجه روس ها در زندان سیبری 
گریخته و به طور نیم جان خود را به عشق آباد رسانده 
بودند، سپردند و آن گاه چندین برنامه تخریبی در نواحی 
از مرز وارد  از گذشتن  انجام دادند و پس  اشغالی روس 
گیفان  نزدیکی  در  ایران  مرزی  روستاهای  از  یکی  رباط 
شدند، غنایمی  را که اعم از اسلحه و پول و طلا و نقره به 
دست آورده بودند در منزل دوستشان حاج محمد رباطی 
گذاشتند و خودشان هم در روستاهای اطراف شیروان از 
جمله در هونامه بیچرانلو اسکان گرفتند. چندی بعد که 
احتیاج به مقداری پول و فشنگ داشتند به حاج محمد 
رباطی مراجعه کردند، لکن نامبرده نه تنها چیزی به آن ها 
نداد، بلکه اضافه نمود چنانچه درخواسته خویش پافشاری 
کنند آن ها را به عنوان مزاحم و جاسوس به ماموران دولتی 
ایران معرفی خواهد کرد. »تحفه گل« که انتظار این همه 
بی شرافتی و نامردی را از حاج محمد نداشت به مرغزار 
خاخیانلو یکی از روستاهای شمال غربی قوچان بازگشت 
نموده  پادرمیانی  که  نمود  مرغزاری خواهش  احمد  از  و 
این جریان را به نحو مسالمت آمیز پایان دهد. اما اقدامات 
حاج احمد نیز بی نتیجه ماند و حاج محمد رباطی از ترس 
انتقام تحفه گل به مشهد رفت و شکایتی علیه مبارزان 
کرد تقدیم والی خراسان نمود. بگ محمد که در تعقیب 
حاجی محمد به مشهد رفته بود، خود به دام وی افتاد و 
به وسیله حاجی و مامورین حکومتی دستگیر و زندانی 
شد. حسنقلی شوهر تحفه گل و محمد نبی بگ رضایی 
بیچرانلو برای نجات بگ محمد به مشهد رفتند اما آن ها 
نیز به سرنوشت بگ محمد دچار شدند. تنها محمد نبی 

بگ توانست از چنگ ماموران فرار کند.«
سرداران محلی شمال خراسان برای از دست ندادن فیروزه 
متأسفانه  کردند،  روس ها  با  متعددی  محلی  جنگ های 
مبارزات  گونه  این  قاجار  دوره  گزارش های  و  اسناد  در 
می شود  موجب  منابع  فقر  است.  شده  منعکس  کمتر 
قضاوت  و  نکنند  توجه  وقایع  این گونه  به  پژوهشگران  تا 
مطلوبی راجع به آن نداشته باشند. کردهای جلالی ساکن 
خان،  عیوض  سردار  چون  مردانی  فرماندهی  به  فیروزه 
دردی خان، سردار آراز و شیر زنی چون تحفه گل به دفاع 
از مرزهای ایران پرداختند و تا آخرین قطره خونشان در 

برابر هجوم بیگانگان به میهن جلوگیری کردند. 
در  توحدی  نوشته های  بر  علاوه  کرمانج  زنان  حماسه 
انعکاس  نیز  فرهادی  هاشم  تألیف   »قهرمانان«  کتاب 
در  زن  قدیم الایام  در  است،  این  امر  واقعیت  دارد. 
است.  آن  آوازه  و  نام  از  فراتر  خراسان  کردهای  فرهنگ 
و  اقتصادی  مسائل  در  مردان  دوشادوش  کرمانج  زنان 
زندگی  سبک  زیرا  داشته اند،  نقش  خانواده  معیشت 
داشته مشارکت  مختلف  امور  در  می کرد  اقتضا  آن ها 

 باشند.

و  جنگ  از  عراقی  زنی  روایت  بیوه«  زنان  »شهر 
رشته  به  را  آن  زنگنه«  » هیفاء  که  است  مقاومت 
تحریر درآورده و » لیلی فرهاد پور« آن را به فارسی 
از   1394 سال  در  کتاب  این  است.  کرده  ترجمه 
شده  منتشر  224صفحه  در  ثالث  نشر  سوی 

است.
نویسنده کتاب »شهر زنان بیوه« در سال 1950م. 
کردهای  از  خانواده ای  از  او  آمد.  دنیا  به  بغداد  در 
ساکن بغداد بود. در سال 1974تحصیلاتش را در 
دانشگاه بغداد و مدرسه داروسازی شروع کرد و در 
اوایل دهه 1970 به عنوان فعال سیاسی در حزب 
دستگیر  بعث  حکومت  سوی  از  عراق  کمونیست 
شد، به زندان افتاد و مدت ها زیر شکنجه بود. بعد 
از تحمل 6ماه حبس از زندان »ابوغریب« آزاد شد . 
وی به عنوان عضو سازمان آزادی بخش فلسطین و 
به عنوان مدیر واحد داروسازی در سال 1975 بین 

سوریه و لبنان در تردد بود.
در  نویسنده  و  نقاش  عنوان  به  در دهه80  زنگنه   
و  آمریکایی  گروهی  نمایشگاه های  و  انتشارات 
شرکت کنندگان  از  او  کرد.  شرکت  زیادی  اروپایی 
مانند گاردین، مجله  و عربی  اروپایی  انتشارات  در 
القدس  و  الاهرام  هفته نامه  قرمز)،  (فلفل  پپر  رد 
انجمن  بنیان گذار  اعضای  از  همچنین  و  بود 
اعضای  از  نیز  و  عراق  معاصر  مطالعات  بین المللی 
عراق  درباره  بروکسل  دادگاه  مشورتی  مجمع 

بود.
لندن«،  تا  بغداد  »از  سفر«،   در  »زنان  کتاب های 
»فراسوی  شهر«،  یک  »کلیدهای  دیگر«،  »مرگی 
آنچه چشم می بیند«، »جنگ بی  پایان« و ...از جمله 

می شوند. محسوب  نویسنده  این  آثار 
را  کشورش  داستان  بیوه«  زنان  »شهر  در  زنگنه 
روایت می کند. روایت را از اواخر قرن بیستم شروع 
عراق  به  انگلیس  و  آمریکا  زمان حمله  از  می کند، 
زندگی  داستان  کتاب  این  در  او  عراق.  اشغال  تا 
بیوه«  زنان  می کند. »شهرِ  بازگو  را  زنان کشورش 
روایتی  نه  اما  است؛  عراق  معاصر  تاریخ  از  بخشی 
خود  راوی  که  روایتی  بلکه  تاریخ نگارانه،  صرفا 
زیسته  را  نشیب هایش  و  فراز  و  بوده  آن  بطن  در 

است.
یعنی  عراق  مهم  احزاب  راهبردهای  از  کتاب 
برابر زنان  حزب بعث و حزب کمونیست عراق در 
دستیابی  حزب  سران  چگونه  که  می گوید  عراق 
برای حقوق  مبارزه  بخشی  ذیل  را  رهایی  به  زنان 
دموکراتیک و ایجاد وحدت در داخل مرزهای قومی 

می دانسته اند.
 به نظر او دیدگاه زنان به 3دلیل مهم است: به دلیل 
مسئله  حقوق بشر برای زنان، خشونت های جنسی 
علیه زنان و اینکه فقط چشم اندازی زنانه می تواند 
به مقوله  زایندگی زنان ربط پیدا کند و رهایی بخش 
به سنت است.  زنگنه مخالف هجوم  باشد. دیدگاه 
قدرتی که در تمام ساختار جامعه نفوذ دارد نباید 

مورد هجوم قرار بگیرد.
خلاف  بر  که  می دهد  نشان  خود  کتاب  در  زنگنه 
سوی  از  کشور  این  اشغال  از  پس  غرب،  ادعاهای 
برعکس  عراق  زنان  آمریکا،  امر  تحت  نیروهای 
گذشته در خانه هایشان محبوس شده اند و مشارکت 
سیاسی زنان نیز تنها به منازعات میان تعداد کمی 
از زنان مسئول در پست های صوری سیاسی محدود 

است. شده 

کتاب از 
راهبردهای 
احزاب مهم 
عراق یعنی 
حزب بعث 

و حزب 
کمونیست عراق 

در برابر زنان 
عراق می گوید 

که چگونه 
سران حزب 

دستیابی زنان 
به رهایی را ذیل 

بخش  مبارزه 
برای حقوق 

دموکراتیک و 
ایجاد وحدت 

در داخل 
مرزهای قومی 
می دانسته اند.

 شهربانو
زهرا خاکشور

شهر زنان بيوه
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درهم تنیدگی نقش ها
پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال کشور علاوه بر شرایط و 
بستگی  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  به  اقتصادی  ساختارهای 
زیادی دارد. نقش سنتی زنان در خانواده، به عنوان، همسر، دختر 
و مادر، کار خانگی و مراقبت از کودکان است. مسئولیت بزرگی که 
توان و وقت زیادی از زنان می گیرد و آنان را از کار بیرون از خانه 
بازمی دارد. به طوری که 65 درصد از زنان غیرفعال، مسئولیت های 
خانگی و خانوادگی را دلیل دلسردی از جست وجوی کار می دانند.
نوعی موقعیت  به  زنان  به نقش و جایگاه  نگرش فرهنگی جامعه 
و مشارکت اقتصادی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. زنان در 
کنار مشارکت اقتصادی باید هم زمان نقش های مادری، همسری و 
خانه داری را نیز ایفا کنند. این باعث می شود تاثیرگذاری اجتماعی 
زنان و کنترل آن ها بر بدن و سرنوشت خود کاهش یابد آنچنان که 
لیلا پاپلی یزدی، نویسنده و پژوهشگر، معتقد است که بار اقتصادی 
جامعه در شهرها بر دوش مردان است و در چنین وضعی، با افزایش 
خشونت خانگی مواجهیم، چرا که نیمی از جامعه خسته است و نیم 

دیگر بیکار و بسیار مصرف کننده.
در  باید  را  اقتصاد  حوزه  در  مردان  و  زنان  نامتوازن  حضور  ریشه 
معاش  تأمین  که  آنجا  کرد.  جست وجو  جنسیتی  جامعه پذیری 
خانواده کاری مردانه تلقی شده و پسران برای حضور خارج از خانه 
با محدودیت های کمتری مواجه می شوند. جامعه پذیری جنسیتی 
و  می کند  ترسیم  خانه  چهارچوب  در  را  دختر  کنش  محدوده 

می داند. خانه  بیرون  را  پسر  کنش  محدوده 
حال آنکه شتاب توسعه در هر کشوری به کمیت و کیفیت نیروی 
را  کشور  انسانی  نیروی  از  نیمی   نمی توان  و  است  مرتبط  انسانی 

از گردونه اقتصاد حذف کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
نزدیک به 50درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشکیل می دهند.

علاوه بر این ها، تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار روند افزایشی 
داشته است و از 7,1 درصد در سال 1355 به 13درصد در سال 
1395 رسیده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده، میزان مشارکت اقتصادی بانوان را حدود 12درصد 
اعلام  پسران  برابر  سه  تا  دو  را  تحصیل کرده  دختران  بیکاری  و 
کرده است. گرچه مدعی است تلاش های زیادی می شود تا میزان 

مشارکت اقتصادی بانوان افزایش یابد. 
معضل مشارکت اقتصادی زنان شاید به رکود و مولد نبودن اقتصاد 
ایران برگردد. اقتصادی که در استفاده از مزیت های خدماتی اش در 
حوزه گردشگری، عقیم و ناتوان است، در بخش کشاورزی با بحران 
کم آبی مواجه است و در بخش صنعت هم از قافله جهانی جامانده 

و نتوانسته در بازار رقابت جهانی مزیتی کسب کند.
از دو منظر کاملا متفاوت می توان به این وضعیت اقتصاد کشور نگاه 
کرد. از یک سو می توان گفت وقتی اقتصاد کشور با رکود و معضل 
بیکاری دست به گریبان است، صحبت از مشارکت اقتصادی زنان 
به معنای کمتر شدن سهم مردان از صحنه نقش آفرینی اقتصادی 
است. از منظری دیگر اما ورود زنان به عرصه اقتصاد، خلق فضای 
جدید و افزودن به توان تولیدی کشور برای خروج از شرایط رکود 

است.
 

آمارها چه می گویند؟
اولین سرشماری سراسری ایران در سال 1335 انجام شد و پس از 
آن شاهد تداوم سرشماری های ده ساله و پنج ساله بودیم که نظام 

آماری ایران را شکل دادند. آمارها تصویری نسبتا واقعی از شرایط 
ترسیم می کنند و سیر خطی تغییرات را نمایش می دهند.

کار  بازار  در  زنان  مشارکت  نرخ   1335 سال  سرشماری  مطابق 
زنان  بیکاری  نرخ  و  کار) 9,2درصد  و جویای  افراد شاغل  (شامل 
هم 0,3درصد بوده  است. در سال های پس از آن نرخ مشارکت زنان 
در بازار کار افزایش مداومی  داشته است و در سال 1355 به 12,9 
درصد رسیده اما به موازات آن نرخ بیکاری هم افزایش چشمگیری 

داشته و به 16,4درصد رسیده است.
از شرایط جنگ  تا سال 1375 که کشور متأثر  و  انقلاب  از  پس 
تحمیلی و تبعات پس از آن است، مشارکت زنان در بازار کار روند 
کاهشی داشته درحالی که نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی داشته 
بازار کار 8,2 و نرخ  است. در سال 1357 نرخ مشارکت زنان در 
بیکاری آنان 25,5 بوده است. اما پس از این سال و در سال های 
دولت اصلاحات، دوباره شاهد بهبود نرخ مشارکت زنان در بازار کار 
هستیم و در سال 1385 دوباره به رقم 12,5درصد می رسیم. البته 
در بررسی آمارها باید تغییرات جمعیتی را هم مدنظر قرارداد. در 
سال های پس از انقلاب و به خصوص در سال های دولت اصلاحات، 
نرخ مشارکت اقتصادی زنان جوان تر از 25 سال به دلیل اشتغال به 
تحصیل کاهش یافته و بهبود شرایط بازنشستگی برای زنان بالای 
55سال نیز موجب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی آنان شده است. 
در واقع اگر وضعیت زنان را در گروه های سنی مشخص، بررسی 
کنیم؛ می بینیم که از اواخر دهه 70 مشارکت اقتصادی زنان پیوسته 

افزایش داشته است.
روند  همچنان  زنان  بیکاری  نرخ  گرچه  اما  احمدی نژاد  دولت  در 
افزایشی دارد، نرخ مشارکت زنان در بازار کار روند کاهشی می یابد. 
یافتن تحریم های بین المللی در دوره دوم ریاست  خصوصا شدت 
جمهوری احمدی نژاد، مانند هر بحران اقتصادی/اجتماعی، بیش از 

همه به زنان آسیب زد و سهم آنان از بازار کار کاهش یافت.
با روی کار آمدن دولت اعتدال، اوضاع قدری بهبود می یابد تا آنجا 
که مطابق سرشماری سال 1395 نرخ مشارکت اقتصادی زنان به 
بالاترین میزان در 60 سال اخیر  افزایش می یابد که  13,2درصد 

است.
بر اساس آمار، جمعیت زنان بیکار طی سال های 90 تا 96 از 830 
هزار و 996 نفر به بیش از یک میلیون و 37هزار نفر افزایش یافته 
است. همچنین این رقم در بهار 1397 به بیش از یک میلیون و 
این در حالی است که در سال 1397  نفر رسیده است.  70هزار 
از  داده اند.  تشکیل  را  کشور  فعال  جمعیت  از  درصد   16,8 زنان 
درصد  کشاورزی،25,7  بخش  در  درصد   21,9 شاغل  زنان  میان 
در بخش صنعت و 52,4 درصد در بخش خدمات مشغول به کار 

هستند.

قوانین حمایت می کنند یا ممانعت؟
در تمامی 6 برنامه توسعه کشور، افزایش مشارکت اقتصادی جمعیت 
فعال کشور اعم از زن و مرد، مد نظر برنامه نویسان بوده است. عوامل  

زنان نیمی  از جامعه ایران را تشکیل می دهند. جامعه ای خانواده محور که در دوره گذار از حالت 
سنتی به مدرن قرار دارد. زنان در این جامعه به عنوان نیروهای مولد اقتصادی شناخته نمی شوند 
و در جامعه ای که سال هاست درگیر معضل بیکاری است، اشتغال زنان با سختی ها و پیچیدگی های 

بیشتری مواجه است.
در سال های پس از انقلاب، زمینه های حضور و مشارکت زنان در جامعه بیش از پیش فراهم شده 
و اکنون شکاف جنسیتی در حوزه آموزش از میان رفته است و به نوعی شاهد برابری جنسیتی در 
این حوزه هستیم. همین امر موجب شده است تا با موجی از زنان تحصیل کرده آماده ورود به بازار 

کار مواجه باشیم.

�� ��ام ��� �� ����؟
نگاهى به روند مشاركت اقتصادى زنان در ايران

 شهریار
حامد پنابادی
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بر اساس 
آمارهای 
مجمع جهانی 
اقتصاد به 
طور میانگین 
و در سراسر 
جهان، به ازای 
هر یک دلار 
درآمد مردان، 
زنان ۵۴ سنت 
درآمد دارند. 
این در حالی 
است که 
کارایی زنان 
به خصوص 
در جایگاه های 
مدیریتی 
تفاوت اثبات 
شده ای با 
مردان ندارد

اقتصادی، در  تأثیرگذار بر حضور فعال تر زنان در حوزه 
نگاه کلی دو دسته هستند. عوامل فرهنگی شامل  یک 
نگرش ها و باورهای جامعه و خانواده در مورد نقش زن و 
عوامل ساختاری شامل قوانین و عملکرد نهادهای اجرایی 

و تقنینی است.
بر اساس قانون کار هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع 
است و کارفرمایان حق ندارند بین دو جنس تبعیض قائل 
شوند. طبق ماده 38 قانون کار »برای انجام کار مساوی 
و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به 
طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد 
بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و 

مذهبی ممنوع است.«
قانون اما انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان 
زایمان،  مرخصی  همچون  تسهیلاتی  و  کرده  ممنوع 
برای زنان  را  و...  بیمه  این مرخصی در سوابق  احتساب 

است. گرفته  نظر  در 
در مورد سن بازنشستگی نیز برای زنان تسهیلات ویژه ای 
در نظر گرفته شده و سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 
1 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، 55سال است که در 
این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20سال سابقه 

پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.
نظارت مناسب  و  نیست  قوانین کافی  اما صرف داشتن 
بر اجرای درست قوانین ضروری است. شرایط اقتصادی 
مختلف  انواع  راه  سر  بر  که  مشکلاتی  و  نامناسب 
یا خدمات  و  تولید  بخش  در  اقتصادی چه  فعالیت های 
وجود دارد، موجب می شود تا قوانین کار به خوبی رعایت 
برای  زنان  پایین  تبعات آن دست مزد  از  نشود که یکی 
پس  است.  خدمات  و  تولید  هزینه های  آوردن  پایین 
و  فرهنگی  با شرایط  متناسب  قوانین  تصویب  دنبال  به 
اجتماعی کشور، فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای 
قوانین اهمیتی به مراتب بیشتر از صرف تصویب قانون 

دارد.

به کدام سمت می رویم؟
رشد  به  رو  روند  از  نشان  جامعه  در  تغییرات  برخی 
موثر  عوامل  از  یکی  دارد.  زنان  اقتصادی  مشارکت 
و  آموزش  به  دسترسی  زنان،  اقتصادی  مشارکت  بر 
تحصیلات عالیه است. مطابق تحقیقی که ژاله شادی طلب 
و سمانه ابراهیم پور انجام داده اند، در سال های اخیر 65 
هستند.  زنان  دانشگاه ها  التحصیلان  فارغ  درصد   70 تا 
15,8درصد از اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی 
را زنان تشکیل می دهند و تنها 5,8 درصد استادان در 
ایران زنان هستند و 64 درصد دختران هرگز وارد بازارکار 
زنانی که تحصیلات  اخیر سهم  نمی شوند. در 10 سال 
عالی (کارشناسی و بالاتر) دارند، در بین زنان شاغل، بیکار 

است. داشته  افزایش چشمگیری  غیرفعال،  و 
حوزه،  این  در  تاثیرگذار  تحولات  مهم ترین  از  یکی 
اینترنتی و ترکیب فناوری و  گسترش کسب و کارهای 
خدمات است. بسیاری از موانع سنتی، حقوقی، فرهنگی و 
محدودیت ها و ناامنی های محیط کار، در کسب و کارهای 
اینترنتی از میان برداشته شده است. زنان خانه دار فرصت 
از  مامان پز،  مانند  پروژه هایی  طریق  از  تا  کرده اند  پیدا 
اینکه  مهارت خانه داری خود کسب درآمد کنند. ضمن 
ساعت کاری منعطف، تداخل وظایف سنتی خانه داری و 

نگهداری کودکان را نیز تا حد زیادی حل می کند.
اینترنتی،  تاکسی های  مثل  خدمات  و  فناوری  ترکیب 
به بهبود اشتغال زنان کمک کرده و فرصت های تازه ای 
برایشان ایجاد کرده تا در مشاغل خدماتی متنوع مشغول 
در  خدمات  بخش  گسترش  کلی  طور  به  شوند.  کار  به 
اقتصاد، می تواند زمینه ساز حضور بیشتر زنان در عرصه 

باشد. اقتصاد 
بخشی هایی  در  زنان  اخیر  سال های  در  این ها  بر  علاوه 
از اقتصاد که در آن حضور نداشته اند یا به ندرت حضور 
مرور  به  حضورشان  و  پیداکرده اند  حضور  داشته اند، 
صنعت  بخش  در  مثال  طور  به  است.  شده  پررنگ تر 
خصوصا در حوزه آزمایشگاهی، زنان حضور چشمگیری 

دارند. گذشته  به  نسبت 
همه این موارد موجب شده است تا مشارکت اقتصادی 
داشته  افزایش  4درصد  اخیر  سال   60 طول  در  زنان 

باشد.

حوزه های  سایر  یا  نرم افزار  مهندسی  مانند  مشاغلی 
دیجیتال به شدت از نبود مدیران زن رنج می برند. مدل ها 
و شواهد نشان می دهند استخدام یا ارتقای زنان در این 
در  این  است.  همراه  تعصب هایی  با  رشد  به  رو  صنعت 
حضور  می دهد  نشان  شواهد  همین  که  است  شرایطی 
به شدت  اطلاعات می تواند  و  فناوری  زنان در حوزه های 
تأثیرگذار  این چنینی  مجموعه های  بهره وری  افزایش  بر 
باشد. نتایج یک پژوهش که از سوی سازمان اعتبارسنجی 
سال  در   (Standard & Poor (S&P پور  اند  استاندارد 
گذشته میلادی انجام شده نشان می دهد در صورتی که 
اقتصاد  باشد  برابر  کار  نیروهای  در  مردان  و  زنان  سهم 
آمریکا 8,7 درصد از وضعیت کنونی بزرگ تر می شد. این 
عدد برای اقتصاد فرانسه 17درصد و برای اقتصاد ژاپن 14 

بود. خواهد  درصد 
بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد به طور میانگین 
مردان،  درآمد  دلار  یک  هر  ازای  به  در سراسر جهان،  و 
زنان 54 سنت درآمد دارند. این در حالی است که کارایی 
اثبات  تفاوت  مدیریتی  جایگاه های  در  خصوص  به  زنان 
اختلاف  این  بر  مختلفی  عواملی  ندارد.  مردان  با  شده ای 
در  زنان  بیشتر  میل  عوامل  این  از  یکی  هستند.  مؤثر 
از  این شکل  و  است  پاره وقت  کارهای  به  سراسر جهان 
کار کردن حتی در یک زمان واحد (یک ساعت) درآمد 
کمتری نسبت به همان شغل به صورت تمام وقت خواهد 
است  »مادرانگی«  جایگاه  بعدی  تأثیرگذار  عامل  داشت. 
تعداد  میان  معکوسی  و  مستقیم  رابطه  که  گونه ای  به 
فرزندان یک زن و میزان حقوق او وجود دارد. بر اساس 
آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هر فرزند به 
طور میانگین 7 درصد از درآمد یک زن را کاهش خواهد 
به  زنان و نقش های کلیشه ای مردانه  داد. مسئولیت های 
تأثیرگذار  قطعا  وضعیت  این  شکل گیری  در  پدر  عنوان 

است. کاهش شکاف پرداختی میان زنان و مردان، از این 
همین منظر، نیازمند افزایش مشارکت مردان در وظایف 
این دولت ها  بر  امور خانه است. علاوه  تربیتی فرزندان و 
قوانین  بهبود  یا  تصویب  با  باید  قانونگذار  نهادهای  و 
یا  ایجاد  مردان نقش مردان را در این امور بیشتر کنند. 
افزایش مرخصی های زایمان به هر دو نقش پدر و مادر، 
ارائه فرصت های مرخصی یا تسهیلات بیشتر برای حضور 

از این موارد باشد. مردان در خانه یا مانند آن می تواند 
در  و  منوط  اقتصادی  عرصه های  در  زنان  بیشتر  حضور 
نتیجه آزادی های مالی منجر خواهد شد. بر اساس گزارش 
در  زن  میلیون   980 تنها  گذشته  سال  در  جهانی  بانک 
جهان در امور مالی خودکفا شده اند اما »متأسفانه این عدد 
در حال بهبود نیست«. طبق آمارپایگاه گلوبال فایندکس، 
متعلق به بانک جهانی، در حالی که هر روز به تعداد زنانی 
افزوده  باز می کنند  بانک ها  بانکی مستقل در  که حساب 
می شود اما همچنان یک شکاف 7 درصدی میان زنان و 
ثابت مانده  تاکنون  از سال 2011  مردان وجود دارد که 
است. البته در کشورهایی مانند بولیوی، کامبوج، روسیه 
و آفریقای جنوبی این عدد میان دو جنسیت برابر است. 
فیلیپین  و  اندونزی  آرژانتین،  مانند  کشورهایی  در  حتی 
دارند.  مردان  به  نسبت  بیشتری  بانکی  حساب های  زنان 
و  پاکستان  بنگلادش،  مانند  کشورهایی  در  اما  اختلاف 
این  مردان سنگینی می کند.  به سمت  ترکیه 30 درصد 
عدد در کشورهایی مانند موزامبیک، پرو، رواندا و زامبیا به 

دو برابر هم می رسد.
نبود برابری جنسیتی در دستمزدها و پرداخت، تنها یکی از 
شکاف های جنسیتی است. بر اساس گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد این شکاف در بخش های مختلف اقتصاد، آموزش، 
بهداشت و سیاست وجود دارد و با وضعیت فعلی دست کم 

تا یک صد سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در سال های اخیر و به خصوص از سال 2018 تاکنون تلاش های ویژه ای برای کاهش شکاف 
جنسیتی، به خصوص در حوزه اقتصاد، از سوی نهادهای بین المللی و دولت ها انجام شده 
است. این فعالیت ها البته محدود به اقتصاد نیست و جنبه های اجتماعی مختلفی مانند پویش 
MeToo# را در بر می گیرد اما در حوزه های تجاری و مالی غالب اقدامات در افزایش رشد یا 
ثبات اقتصادی در یک کشور یا سطوح جهانی بوده است. برای نمونه اخبار و مقالات درباره 
کاهش شکاف پرداخت دستمزد در یک سال گذشته بسیار بیشتر شده است یا تلاش هایی 
برای حذف کلیشه های جنسیتی در بسیاری از مشاغل در حال انجام است.فعال تر شدن 
زنان در حوزه های اقتصادی را می توان با دو رویکرد مدنظر قرار داد. یکی همسان سازی 
پرداخت ها در مشاغلی مانند تدریس یا پرستاری که بیشتر به عنوان «شغل های زنانه» 
شناخته می شوند. رویکرد دوم به نقش زنان در صنایعی تأکید دارد که حضور آنان در آن 

بخش می تواند ظرفیت های اقتصادی آن حوزه را گسترش دهد. 

���ف ������ ���� ا����د ����ار
گذرى كوتاه به فعاليت هاى جهانى در رفع موانع اقتصادى حوزه زنان

 شهریار 
عماد پورشهریاری

کارشناس ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعی
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ز�� در ��ب �����
گفت وگو با معصومه رخشى همسر شهيد و بانوى كارآفرينى كه آوازه اش در ايران پيچيده است

 زنی کارآفرین در پنجاه وهفت سالگی از غیرت حرف می زند. از اینکه می خواهد 
مجموعه تولیدی اش را گسترش دهد و زنجیره تولید بوقلمون در خراسان رضوی 
به راه بیندازد و شرایط صادرات این ماکیان را نیز فراهم و برای افراد بسیاری 
موقعیت شغلی ایجاد کند. معصومه رخشی هم اکنون یکی از تولیدکنندگان مهم 
و تأثیرگذار بوقلمون در کشور است که از سال 81 و با سرمایه ای اندك یک 
واحد گوشتی بوقلمون در حاشیه مشهد احداث می کند. او در چهل سالگی پا در 
عرصه بازاری نو و تازه در ایران می گذارد که افراد معدودی، جسارت ورود به این 

عرصه را دارند و از طرفی آن زمان به عنوان نخستین زن مزرعه دار بوقلمون در 
ایران شناخته می شود. زنی جوان، تنها و بدون حامی با دو فرزند و همسری که 
در راه مأموریت در 8 سال دفاع مقدس به شهادت می رسد. مهم ترین دغدغه 
این روزهای رخشی، راه اندازی هلدینگی است که تمام مراحل پرورش بوقلمون 
همچون مولد، جوجه کشی، گوشتی، کشتارگاه و بسته بندی را در یک مجموعه 
منسجم به انجام برساند. اتفاقی که به گفته او کمک بزرگی به بالارفتن کیفیت 

گوشت این ماکیان در کشور و حتی منجر به صادرات آن خواهد شد.
 شهربانو 

لیلا کوچک زاده

 مجموعه پرورش بوقلمون رخشی، در مسیر جاده کلات واقع 
معین آباد  روستای  از  مزرعه،  به  رسیدن  راه  در  است.  شده 
پی در پی،  پیگیری های  و  او  همت  به  که  روستایی  می گذریم. 
از  عبور  و  افتاده ایم  راه  مشهد  از  هم  با  است.  شده  گازکشی 
تصویری  اولین  اوست  آمد  و  رفت  مسیر  سال ها  که  جاده ای 
بپردازیم  زندگی اش  در  به جست وجو  می دهد  اجازه  که  است 
گازکشی  برای  که  آمدم  و  رفتم  استانداری  »آن قدر  می گوید: 
واحد  آخرین  من  مزرعه  گاز،  توزیع  در  البته  و  دادند  مجوز 

گرفت« قرار 
چند  می دهد.  نشان  را  دیگر  کارخانه های  روستا،  جاده  در   
اشاره  به مرغداری  بزرگ.  گاوداری  و یک  و مرغداری  گلخانه 

می کند و می گوید: » در آن مرغداری سالی یکی دوبار به دلیل 
مصرف گازوئیل آتش سوزی می شد ولی با آمدن گاز، تا امروز 

است.« نیفتاده  اتفاق  حریقی  هیچ 
و  مجموعه  این  راه اندازی  دلیل  او  از  تا  است  خوبی  فرصت 
 81 سال  به  بپرسیم.  تجارت  برای  را  ماکیان  این  انتخاب 
جاده  در  اجاره ای  ملکی  در  را  »کارم  می گوید:  و  برمی گردد 
سرمایه  تومان  5میلیون  زمان،  آن  کردم.  شروع  فردوسی 
و  گاو  و  شترمرغ  و  قزل آلا  ماهی  پرورش  درباره  داشتم. 
اندک،  سرمایه  به  توجه  با  اما  کردم  تحقیق  هم  گوسفند 
و  بود  جدید  کار،  این  طرفی  از  رسیدم.  بوقلمون  پرورش  به 
حدود  زمان  آن  می گیرد.  قرار  استقبال  مورد  بودم  مطمئن 

خانم  تنها  من  و  می دادند  پرورش  بوقلمون  ایران  در  10نفر 
انداخته  راه  به  مزرعه  کشور  شرق  در  که  بودم  کسی  و 

بودم.«
را  کارم  بوقلمون،  گوشتی  500جوجه  » با  می دهد:  ادامه  او 
شروع کردم. همان دوره اول، کارم گرفت اما دو دوره بعد که 
بسیاری  تلفات  رساندم،  1500قطعه  به  را  بوقلمون ها  تعداد 

دادم.«
استمرار در کارش، نظر نماینده جهادسازندگی را جلب می کند 
و در سال 84، به او برای ادامه کار، وام می دهند. »با گرفتن 
را  هکتاری  چهار  زمین  ملی،  بانک  از  وام  تومان  250میلیون 
در جاده کلات خریدم و با سرمایه خودم در آن، جوجه ریزی 
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و تمام وام را برای مزرعه خرج کردم.  8000قطعه 
بوقلمون پرورش می دادیم و فروشم خوب بود. فقط 
بود،  بالا  تولیدمان  ظرفیت  چون  و  داشتم  5کارگر 

در خارج استان هم مشتری داشتیم«  

باید روی پای خودم می ایستادم
خشک  و  جدی  زنی  را  رخشی  مسیر،  ابتدای 
می بینم که انگار مشغله های کاری، بروز احساسات 
زنانه را از او دور کرده است. گرچه با نزدیک شدن 
در  دور  سال های  خاطرات  زنده شدن  و  مزرعه   به 
می کند.  تغییر  کم کم  چهره اش  حالت  ذهنش، 
همین  آقا  می گوید:  راننده  به  ناگهان  که  طوری 

نگه دار. جا 
که  است  وسیع  سرسبزو  زمین های  طرفمان  یک 
ابتدای  مطبوع  هوای  در  معین آباد،  روستای  اهالی 
کوه ها  دیگر  طرف  و  هستند  کار  مشغول  پاییز 
وانت  پیکان  یک  »خانم!  می گوید:  کشیده اند.  قد 
که  بود  گودالی  جاده،  بخش  همین  در  داشتم. 
گیر  داخلش  ماشین ها  زمستان،  باران  و  برف  در 
نخاله های  ماه  چند  تا  همین  برای  می کردند. 
ساختمانی کنار جاده را جمع می کردم و می ریختم 
پشت ماشینم تا این سوراخ ها را پر کنم. از آن به 

نکرد.« گیر  اینجا  ماشینی  دیگر  بعد 
»سال  می گوید:  آمده،  یادش  چیزی  انگار  دوباره 
81 که کارم را شروع کردم،  هنوز ماشین نداشتم  
مزرعه  به  اتوبوس  با  هم  بعد  و  پیاده  را  مسیری  و 
البته  می رفتم.  بود،  فردوسی  آرامگاه  نزدیک  که 
می زند  لبخندی  خریدم.«  پی کی  یک  بعد  مدتی 
در  کارگر  یک  فقط  زمان،  »آن  می دهد:  ادامه  و 

برود  می فرستادم  را  او  عصرها  که  داشتم  مزرعه 
خانه اش و خودم در آن سوله بزرگ شب را به صبح 
می رساندم. روی تخت فنری در سالن می خوابیدم. 
صبح که از خواب بلند می شدم، جوجه های بوقلمون 
دورتادورم را گرفته و تا زانویم بالا آمده بودند. آن ها 
روز  یک  هستند.  حامی  و  پناهگاه  دنبال  همیشه 
هم که از خواب بیدار شدم و مشغول شست وشوی 
خانه  به  برگشت  برای  داشتم  و  بودم  آبخوری 
باز کردم ، چیزی جلوی پایم  آماده می شدم، در را 

 افتاد.«
روز  آن  خاطره  انگار  اما  نیست  صدایش  در  ترس 
»شاید  می گوید:  و  است  کرده  هیجان زده اش 
باورتان نشود اما ماری گردن کلفت بود که سرش 
این  از  بود.«  شده  خفه  و  کرده  در گیر  درز  بین 
است.  داده  رخ  بسیار  او  زندگی  در  اتفاق ها  دست 
سال   6 فقط  او  مشترک  زندگی  که  تنها  زنی 
را  زمانش  تمام  آن  از  بعد  و  می انجامد  طول  به 
می کند.  کارش  و  فرزندان  بزرگ کردن  صرف 
روی  زندگی  در  که  می آموزند  او  کوچک  خانواده 
حمایت  منتظر  هیچ گاه  و  بایستند  خودشان  پای 
دخترش  و  پسر  حالا  نباشند.  کسی  پشتیبانی  و 

هستند. موفقی  مهندس  و  معمار 

تولید جوجه های مولد را شروع کردیم
دارد  مرحله  چند  رخشی  خانم  مزرعه  به  ورود 
می ماند.  رستم  هفت خان  از  گذر  به  بیشتر  و 
رعایت  و  هستند  حساسی  پرندگان  بوقلمون ها، 
زنده  حتی  و  سلامت  برای  بهداشتی  اصول  کامل 
ماندن آن ها ضروری است، طوری که همه کارکنان 
تمام  باید  بوقلمون ها،  زندگی  به محل  هنگام ورود 
کنند.  ضدعفونی  را  کفش هایشان  حتی  لباس ها 
محیط  این  آن قدر  مزرعه،  ارشد  مهندس  قول  به 
سالن های  در  می توانید  حتی  که  است  استریلیزه 

بخوابید. و  کنید  پهن  تشک  بوقلمون  نگهداری 
فرانسوی  نژاد  از  خانم رخشی  مزرعه  بوقلمون های 
بیوتی و سفیدرنگ هستند و در 6 سالن نگه داری 
سالن هایی  و  نرهاست  ویژه  سالن  یک  می شوند. 
ویژه بوقلمون های ماده و سالنی هم برای نگهداری 
بوقلمون های کرچ که تخم نمی گذارند. این ماکیان 
دمای  دلیل  همین  به  خنک اند.  هوای  عاشق 
می گویند  و  است  14درجه  نر،  بوقلمون های  سالن 
در  تا  شوند  نگهداری  دما  همین  در  باید  آن ها 
رخشی  خانم  نیاید.  پیش  مشکلی  اسپرم ها  تولید 
از  مولد  جوجه های  کردن  وارد  دوره  دو  از  بعد 
این  پرورش دادن  و  رشد  حال  در  ایران،  به  اروپا 
و  اسپرم  گرفتن  و  مولدسازی  برای  بوقلمون ها 
ماکیان این  واردات  به  نیازی  دیگر  تا  است   لقاح 

 نباشد.
با  می گذرد،  مزرعه  این  در  آنچه  با  آشنایی  برای 
همراه  سالن ها  در  مزرعه  ارشد  مهندس  و  رخشی 
بوقلمون   می شویم و توضیحات آن ها را می شنویم. 
هستند.  ماده  بوقلمون  از  رنگارنگ تر  و  بزرگ تر  نر 
بوقلمون سفید  اما در سفیدی همه یکسان. صدها 
با یک زائده گوشتی که از زیر نوک آویزان است و 
آویزان  نوک  بالای  از  که  گوشتی  برآمدگی  یک  با 
آوایی  باهم  ما،  از سمت  کلمه  یک  گفتن  با  است، 

می کنند.  تکرار  را 
آن ها باید از هیجان و اضطراب دور باشند بنابراین 
این  می کنند.  دعوت  زدن  آرام حرف  به  هم  را  ما 
دوم،  دوره  و  هستند  ماهه   13 الان  بوقلمون ها، 
جوجه هایی که از کشور فرانسه وارد ایران شده اند 
و  بعد از 72ساعت به کشور ما رسیده اند. واردشدن 
این جوجه ها به ایران هم ماجرا دارد و با دردسرهای 
می گوید:  در این باره  رخشی  است.  همراه  بسیاری 
این  می کنیم.  وارد  فرانسه  کشور  از  را  جوجه  »ما 
شرکت فرانسوی تا به حال انحصاری عمل می کرد 
سوم  درجه  معمولا  که  را  گوشتی  جوجه  فقط  و 
زیادی مشکلات  و  تلفات  که  می داد  ما  به   بود، 

 داشتیم. 
و  کردیم  برنامه ریزی  کشور،  در  شرکت  دو  اما 

به  را  تا جوجه مولد  را متقاعد کنیم  اروپا  اتحادیه  توانستیم، 
ما بدهند. ما گفتیم فعلا نمی خواهیم اجداد را داشته باشیم. 
یا در اصطلاح » لاین را نمی خواهیم.« بنابراین اول شرکتی از 
شمال کشور، جوجه یک روزه مولد را آورد بعد هم شرکت ما. 
بتوانیم  بوقلمون ها،  پرورش  با  که  این هستیم  دنبال  به  حالا 

بگیریم.« مولد  آن ها  از  خودمان 
کشور،  تحریم های  دلیل  به  جوجه ها  »این  می دهد:  ادامه  او 
به  چهارساعته  باید  که  حالی  در  هستند.  راه  در  72ساعت 
نوزاد  یک  به  72ساعت  اگر  بکنید  را  فکرش  برسند.  ایران 
در  یا  هم  این ها  می افتد.  برایش  اتفاقی  چه  ندهید،  چیزی 
کارتن ها تلف می شدند یا در سالن یکی یکی می افتند. ما در 

دادیم.«  تلفات  جوجه  قطعه  صد ها  اول  دور 
تا  260هزار  بین  ماه  در  کشور  تولیدی  جوجه  میزان  حالا 
300هزار قطعه است که سهم مزرعه خانم رخشی، 100هزار 
اندازه  به  آن ها  تولید  که  می گوید  او  است.  ماه  در  تخم 
مصرف کل کشور کافی است. »ما تخم ها را به چند کارخانه 
ما  قرار داد  طرف  که  جهانی  استانداردهای  با  جوجه کشی 
هستند، می دهیم و این کارخانه ها، جوجه ها را به دیگر مزارع 
آسان  را  دیگر  شرکت های  کار  ما،  درواقع  می کنند.  توزیع 
شرایط  این  در  را  کشور  به  جوجه  واردات  مرحله  تا  کردیم 

باشند.« نداشته  تحریم 
با  و  شرایط  بهترین  در  را  بوقلمون ها  می کند  ادعا  رخشی 
آزمون  »این قدر  می گوید:  است.  داده  رشد  خوب  خوراک 
تا  داده ایم  انجام  کبدی شان  آنزیم های  تنظیم  برای  خطا  و 
هیچ گونه  دچار  و  کنند  رشد  شرایط  بهترین  در  بوقلمون ها 
آلودگی نشوند. منتها یکی از مشکلات ما کشتارگاه است. من 
از  را  بوقلمون هستم که تمام مراحل  تولید  به دنبال زنجیره 
مولد، جوجه کشی، گوشتی، کشتارگاه، سردخانه و بسته بندی 

دهیم. انجام  خودمان 
بوقلمون ها  که  بیاورم  اتومات  کشتارگاه  آلمان  از  می خواهم   
با بخار کشتار و پرگیری شوند تا بار میکروبی شان صفر شود 
تخصصی  کشتارگاه  کشور،  کل  در  ما  رود.  بالاتر  کیفیت  و 
بوقلمون  داریم.  مشتری  صادرات  برای  که  درحالی  نداریم. 
سبد  جزو  چون  و  نیست  مرغ  مثل  ممنوعه  کالاهای  جزو 
دارد. همین  وجود  آن  امکان صادرات  نشده  خانوار محسوب 
مشتری  فارس  خلیج  حوزه  و  روسیه  و  ارمنستان  از  ما  الان 
میکروبی،  بار  بالابودن  خاطر  به  کشورها  این  ولی  داریم. 

نمی خرند. راحت  را  ما  گوشت های 

در پروژه آینده ام هزار نفر را سرکار خواهد برد
شهید  همسرش  است.  کرده  ازدواج   1359 سال  در  رخشی 
و  بوده  اسفراین  بهزیستی  اداره  رئیس  ناصری  محمد علی 
بوده  و دامدار متبحر  باشد، یک کشاورز  اینکه مدیر  از  بیش 
همسرش  و  می کرده  کار  زمین  روی  کارگرانش  کنار  در  که 
را در  این ها  او فعالیت می کرده است. رخشی  نیز دوشادوش 
هکتارها  روی  باهم  »ما  اینکه  بود  کرده  تعریف  برایمان  راه 
زمین درخت می کاشتیم و دامداری می کردیم. سیب، گیلاس 
و  رخوت  اسفراین،  سرد  و  مطبوع  هوای  آن  در  گلابی.   و 
جنگ  اما  نداشت.«  مردمانش  بین  جایی  بی حوصلگی 
تغییر  را  زندگی اش  و  می گیرد  او  از  را  همسرش  زود  خیلی 
که  بود  » سال 1365  بود:  کرده  تعریف  در این باره  او  می دهد. 
که  حالی  در  اسفراین  شهرستان  مختلف  اداره های  مدیران 
جاده  در  می رفتند،  جبهه  به  کمک رسانی  برای  اتوبوس  با 
مدیران  این  از  تن   6 و  می کنند  تصادف  شاهرود  به  میامی 
آن  که  در حالی  به شهادت می رسند.  از جمله همسر من  و 
محسوب  شهید  افراد  این  نمی پذیرفت  شهید،  بنیاد   زمان 
شهادت  سال  چند  از  بعد  من  پیگیری های  با  و  می شوند 

شد.« اثبات  همسرم 
او ادامه می دهد: »همسرم زمین دار بود. گرچه چیزی از اموال 
بنیاد  زمان  آن  قطع شد. چون  نرسید . حقوقش هم  ما  به  او 
شهید، شهادت او را نپذیرفت و به محض فوت ایشان، زندگی 
این  مهم تر  همه  از  من  برای  گرفت.  قرار  تحت الشعاع  هم  ما 
بود که به بچه هایم درباره پدرشان حرفی برای گفتن داشته 
کشورش  به  خدمت رسانی  راه  در  بگویم  آن ها  به  و  باشم 
سال ها  آن  در  شهادت  این  اگر  و  است.  رسیده  شهادت  به 
پذیرفته می شد، راحت تر می توانستم از حق و حقوق خودم و 

کنم.« دفاع  فرزندانم 
اما ترجیح می دهد، چند  بوده است  رخشی آن زمان پرستار 
سال بعد کارمندی را رها کند و قدم در مسیر بزرگی بگذارد 
»هیچ گاه  می دید:  خودش  وجود  در  را  توانمندی  این  چون 

آن زمان، فقط 
یک کارگر در 
مزرعه داشتم 
که عصرها او 
را می فرستادم 
برود خانه اش 
و خودم در 
آن سوله 
بزرگ شب 
را به صبح 
می رساندم. 
روی تخت 
فنری در سالن 
می خوابیدم. 
صبح که از 
خواب بلند 
می شدم، 
جوجه های 
بوقلمون 
دورتادورم را 
گرفته و تا 
زانویم بالا آمده 
بودند. آن ها 
همیشه دنبال 
پناهگاه و 
حامی هستند
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دوست نداشتم زیر دست کسی کار کنم و کارمندی 
اگر در  ارتقای خودم نمی دیدم.« و قطعا   باعث  را 
بود  بازنشسته  پرستاری  الان  می ماند  شغل  همان 
نه  می بود.  مقرری اش  انتظار  در  باید  ماه  هر  که 
کارگر  ده ها  زندگی  که  مستقل  میزان  این  تا  زنی 
او بستگی داشته باشد و در کشور هم  به مدیریت 
تأثیرگذار باشد. او حالا مطمئن است دعای شهید 
وجود  با  که  دارد  خاصی  کلام  تکیه  است.  پشتش 
است:  شیرین  او  زبان  از  شنیدنش  بودنش،  آمرانه 
از این کلام، همیشه ماجرایی  »گوش کن«. و بعد 
عمل  درگیر  پیش  ماه  »چند  می کند:  تعریف  را 
دکترم  به  بود.  شکمم  در  توده ای  شدم.  جراحی 
گفتم : آقای دکتر! هر کاری می خواهی بکنی انجام 
35خانواده  باش. چشم  من  مراقب  خیلی  ولی  بده 
به دستان من است. گفتم من به خودم قول داده ام 
حداقل  و  کنم  کار  باید  بمانم.  زنده  80سالگی  تا 

ببرم.« کار  پروژه جدیدم سر  در  را  1000نفر 
این  دیدن  می رویم.  دیگر  سالن  به  سالنی  از    
و  4هکتاری  مزرعه  این  در  ترتیب  و  نظم  میزان 
چند هزار بوقلمون قبراق که نشان سلامتی آن ها، 
غریبه  افراد  حرف زدن  به  حساسیتشان  و  واکنش 
بر  زیادی  تسلط  رخشی  است.  لذت بخش  است، 
چشمش  از  مسائل  کوچک ترین  و  دارد  اوضاع 
باشد  از دستگیره دری که کج شده  دور نمی ماند. 
تا مسائل تخصصی مزرعه و میزان پروتئین  گرفته 
بوقلمون ها. او همه چیز را از مهندس و کارکنانش 
می پرسد و درحالی که خیلی با آن ها صمیمی است 
رخشی  می کند.  گوشزد  را  ایرادها  کوچک ترین  اما 
و  دارد  30کارمند  حضوری  و  مستقیم  صورت  به 
او  مجموعه  از  غیرمستقیم  صورت  به  هم  نفر   80
روزی می برند. تمام کارمندهایش هم از یک روستا 
اینجاست که  بیشترشان کردزبان. جالب  و  هستند 
چندتایی از آن ها چوپان بوده اند اما الان همه شان 
در کارشان خبره هستند و به خوبی توانایی انجام 

دارند. را  مزرعه  تخصصی  کارهای 
آقا هستند،  از کارکنانش که همه  وقتی در مزرعه 
مدیر  عنوان  به  را  خانم  یک  با  کارکردن  می پرسم 
معتقد  آن ها  می کنند.  مکثی  می بینند،  چگونه 
هستند مدیر زن و مرد با هم هیچ فرقی نمی کند و 
این توانمندی و مهارت آدم هاست که در مدیریت 
هم  رخشی  خود  دارد.  اهمیت  مجموعه  یک 
می گوید: »این کار مردانه است و ما کارمند خانم 
نداریم. چون هم رفت و آمد به اینجا برای خانم ها 
اما  است. «  مردانه  کاملا  محیط  هم  و  است  سخت 
تمام  انجام  به  و  است  خانم  یک  اینجا  مدیر  اینکه 
که  را  کارهایی  تمام  انجام  توانایی  و   وارد  امور 
مهندسان و دام پزشکان و کارگران اینجا از کشتار 
کارکنانش  قول  به  دارد،   ... و  غذا  و  دارو  تجویز  و 

می کند.  تبدیل  استثنا  یک  به  را  خانم  این 
بوقلمون های  »سالن  نردونی  سالن   به  ورود  راه  در 
مزرعه  مهندس  به  بیرون،  باز  فضای  در  و  نر« 
بارندگی  به زودی  کرده  اعلام  هواشناسی  می گوید 
بارندگی  با  تا  کنید  صاف  را  خاک ها  این  می شود. 
در  و  می رویم  نردونی  داخل  نشود.  ایجاد  مشکل 
کنار 400بوقلمون زیبا صحبت ها را ادامه می دهیم 
صدا  سرو  ما  کلمه  هر  از  بعد  هم  ماکیان  این  و 
حس  با  و  ایستاده  نرده ها  کنار  رخشی  می کنند. 

می کند.  نگاه  را  آن ها  بی نظیری 
پر  نردونی  سرد  فضای  بار،  یک  دقیقه  چند  هر 
مه پاش  از  که  می شود  مه مانند  ریز  قطره های  از 
می کنند.  حفظ  را  هوا  رطوبت  و  می شوند  پخش 
است،  فرانسوی  پرنده ها  این  نژاد  اینکه  به  باتوجه 
اقلیمی مشابه این کشور که خنک  باید در شرایط 
می پرسم  او  از  شوند.  نگهداری  است،  مرطوب  و 
است.  عجیب  جوابش  می کنید؟  فکر  چه  به  دارید 
می گوید: »به چشمانشان نگاه می کنم؛ زیباست «.
 احساسات این خانم مدیر جدی و مصمم در کنار 
کرده  غلیان  زیبا  و  سفید  بوقلمون  صد  چند  این 
پرنده ها  این  کنار  در  »من  می دهد:  ادامه  است. 
عاشقانه زندگی می کنم و به معنای واقعی از شغلم 

لذت می برم. حتی از گوشت آن ها هرگز در خانه  ام 
یکی  دارم.  دوستشان  که  چرا  نکرده ام  استفاده 
اول  از  من  است.  سپاسگزاری  ما  زندگی  رموز  از 
و  کرده ام.  احساس  برشانه ام  را  خدا  دست  زندگی 

بوده ام.« شکرگزارش  همیشه 

دور  را  تحریم ها  که  کیست  مسلمان  زن  این 
زده است؟

این  در  بارها  و  بارها  می رویم.  دفترش  سمت  به 
پیش  موانع  و  هلدینگ  راه اندازی  از  گفت وگو 
آدم  گفته  هم  چندباری  است.  زده  حرف  رویش 
راه  را  بوقلمون  تولید  باید زنجیره  و  جسوری است 
بیندازد. می گوید: » یک عمر زندگی سالم داشتم و 
به هیچ چیز جز کارآفرینی و اشتغال  فکر نکرده ام. 
کارآفرین ها  برای  می کنند  اعلام  ما  دولتمردان 
تسهیلات و وام قائل می شوند ولی وقتی به مرحله 
برای  نمی افتد.  اتفاق  این  عملا  می رسد،  اجرا 
موافقت های  و  دویدم  دوسال  کشتارگاه،  راه اندازی 
خانه  به  رسیدم  تا  گرفتم  را  سازمان ها  مختلف 
به  سند  تومان  105میلیارد  من  از  بانک  آخر. 
وام،  این  برای  می خواست.   وامم  ضمانت  عنوان 
کرده  جذب  سختی  به  را  اعتبار  تومان  55میلیارد 
بالا،  مبلغ  این  با  آن،  برای دریافت  ولی حالا  بودم 
جوان  که  زمان  آن  انداختند.  پایم  جلوی  سنگ 
می آمدم. جوان  و  می رفتم  استانداری  بودم، خیلی 
هستم.  پیگیر  هم  الان  پیگیر.  و  پرانرژی  و  بودم 
دولتی  اداره های  به  ندارم  دوست  دیگر  ولی 
هر  آن ها  کنم.  درخواست  وام  آن ها  از  و  بروم 
دنبال  به  الان  می زنند.  را  خودشان  ساز  کدام 
هلدینگ  راه اندازی  هستم.  مطمئن  سرمایه گذار 
امکان پذیر سختگیری ها  و  پول ها  این  با  من   برای 

 نیست.«
از  بعد  بگویم.  هم  را  این  »بگذارید  می دهد:  ادامه 
اینکه جوجه های من از فرانسه رسیدند، ژان لوک، 
مدیرعامل اتحادیه بوقلمون دارهای اتحادیه اروپا به 

ایران آمد.
طبق گزارش ژان لوک، بعد از دوره اول واردکردن 
پرورش  و  فرانسه  از  ایران  به  مولد  جوجه های 
این  تخم گذاری   تعداد  در  ما  شرکت  بوقلمون ها، 
من  به  او  است.  زده   رکورد  در خاورمیانه  بوقلمون 
و  است  مسلمان  و  مراکشی  همسرش  که  گفت 
دلیل سفرش به ایران این بوده که مرا ببیند. گفت 
فقط آمدم ببینیم این زن مسلمان در خاورمیانه و 
ایران چه کسی است که توانسته با وجود تحریم ها، 
و حضورش  گزارش  این  با  او  بزند.  رکورد  این طور 
که  درحالی  داد  انگیزه  من  به  و  کرد  تشویق  مرا 

می دهد.« انرژی  زن  یک  به  کسی  کمتر  اینجا 
» باید  می گوید:  مصمم  دوباره  کارآفرین  بانوی  این 
راه  را  مجموعه  این  اگر  بی غیرتم  بزنم.  را  هلدینگم 
نیندازم. در سیستم دولتی، غرور مرا جریحه دار کردند 
تا هر جا بشود  چون زن هستم. ولی تصمیم گرفتم 
به  نیستند.  پستو  در  فقط  خانم ها  کنم  ثابت  و  بروم 
است. مردان  از  بیشتر  خانم ها  توان  می گویم  جرئت 

دهد.  انجام  بیرون  کار  می تواند  فقط  مرد  یک   
من  برای  اگر  می زنم،  مثال  خودم  زندگی  از 
فوت  به جای همسرم  من  و  می آمد  پیش  مشکلی 
به  را  فرزندم  دو  نمی توانست  همسرم  می کردم، 
جسارت  گفته ام،  همیشه  اینکه  با  برساند.  اینجا 
است.  داده  من  به  ایشان  را  کارکردن  شهامت  و 
بچه هایم  کردم  شروع  را  کار  این  که  زمانی  ولی 
خانه داری  می کردم،  آشپزی  بودند.  دبیرستانی 
انجام هم  را  مزرعه  کارهای  و  اداری  کارهای   و 

 می دادم...
پایان  به  او  با  را  گفت وگویم  سؤال،  این  با  اما 
چه کار  بگیرند  شما  از  را  کارتان  اگر  می رسانم. 
می کنید؟ کاری که این همه سال برای آن زحمت 
کشدید و عمر و جوانی  تان را پایش گذاشتید. بدون 
اینکه در جواب  دادن تعلل کند، می گوید: »هیچی، 
دوباره کار جدیدی را پی می گیرم. بلدم چطوری از 

کنم.« شروع  صفر 
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گذرى كوتاه به فعاليت هاى  جهانى براى ارتقاى  جايگاه زنان

آن  متعاقـب  و  دوم  جهانی  جنگ  یافتن  پایان  با  سـال1945 
تأسـیس سـازمان ملـل متحـد تا کنون، تاکید بر ایجـاد همـکاری 
بشـر  حقـوق  بـه  احتـرام  ترغیـب  و  ترویـج  بـرای  بین المللـی 
یـا  زبـان  نـژاد، جنـس،  نظـر  از  تمایـز  بـدون  آزادی همـگان  و 
مذهـب شکل جدی به خود گرفته است. با پایان جنگ جهانی دوم 
نسل اول حقوق بشر شکل گرفت؛ یعنی حقوق مدنی و سیاسی 
افراد وارد ادبیات بین الملل گردید. به تدریج جنبشی جهانی برای 
تأکید بر مسائل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی؛ 
نسل دوم حقوق بشری شکل گرفت. و در نهایت حق جمعی یا حق 
توسعه، حق زیستن در صلح، و حق داشتن محیط زیست سالم و ..  
وارد گفتمان بین الملل و شکل گیری نسل سوم حقوق بشر گردید. 
در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادی  های بنیادین افراد، 
به مرور جای خود را باز کرد و تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان 
موجب شد که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و 
به نحو وسیع تری بحث و بررسی شود و اعتراض به مفاهیم محدود 
و تنگ نظرانه از حقوق انسانی ( که زندگی زنان در آن فرع بر مسائل 

مربوط به حقوق بشر انگاشته می شد) آغاز گردد. 
اسـناد  ملـل متحـد ؛  سـازمان  تأسـیس  از  پس  سال  طول74  در 
جوامع  کار  دستور  در  زنان  وضعیت  با  ارتباط  در  زیادی  حقوقـی 
بین الملل قرار گرفته است و هریـک از ایـن اسـناد نشـان دهنده و 
منعکس کننـده مشـکل خاصـی دربـاره امـور زنـان بوده است. در این 
مدت سازمان ملل برای ارتقای مقام و جایگاه زنان توانسته است در 

تبیین، تشریح و مطرح کردن موضوعات زنان جهان، و نیز برانگیختن 
احساسات جامعه بین المللی و جلب توجهات و فراهم کردن موجبات 
یا سلب حقوق  نگرانی و دغدغه خاطر جوامع درباره نقض، تضییع 
بشری زنان و ارائه راهکارهای حداقل نظری، گام های اساسی بردارد. 
اقدامات سازمان ملل در زمینه ارتقا و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت 

شناختن حقوق انسانی آنان، شامل چند دسته می شود:  
1. تصویب اسناد بین المللی خاص در غالب کنوانسیون ها، میثاق ها، 
در  پروتکل ها؛  مقاوله نامه ها،  توصیه نامه ها،  قطعنامه ها،  اعلامیه ها، 
بر  در  نیز  را  زنان  آن ها  که شمول  بشری  عام حقوق  اسناد  کنار 

می گیرد. 
2. برپایی کنفرانس ها و اجلاس های جهانی و منطقه ای( به منظور 
جلب توجهات بین المللی، به ویژه نسبت به موضوعات نوظهور و 
رویکردهای جدید): مکزیکوسـیتی (1975 )، کپنهـاک (1980)، 

نایروبـی (1985 ) و پکـن (1995 ) و ... 
مؤسسـه  زن،  مقام  کمیسـیون  اجرایی:  نهادهای  تاسیس   .3
 INSTRAW)بین المللـی تحقیقـات و آمـوزش بـرای پیشـرفت زنـان
) و صنـدوق توسـعه سـازمان ملل بـرای زنـان (UNIFEM)، و ..  
اجرای کنوانسـیون های  بر  ناظـر  نهادهـای معاهداتی  تاسیس   .4
بین المللـی:  کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان و کمیتـه حقـوق 

و...  کودک 
5. اتخاذ تدابیر ویژه: سال بین المللی زنان(1975) ، دهه ملل متحد 
برای زنان(1975 تا 1985)، روز جهانی زن(8 مارس)، روز جهانی 

نفی خشونت علیه زنان(25 نوامبر)، و ..  
6. تشکیل شورای حقوق بشر و تأسیس نهاد زنان ملل متحد 

بشر  به حقوق  مربوط  رشد  به  رو  استانداردهای(موازی)  اعلام   .7
زنان، از راه تصویب اسناد لازم الاجرا و نظارت بر تحقق اجرایی آن 

حقوق از طریق نهادها و سازمان های غیر دولتی 
  اکنون نیز پس از گذشت قرن ها؛ هنوز میلیون ها نفر از زنان در 
بسیاری از نقاط جهان از بسیاری از حقوق اولیه و مسلم خویش 
محروم اند و توان حل و فصل بسیاری از مشکلات و مسائل خویش 
را نداشته و در رنج و سختی عذاب آوری زندگی می کنند. زنان به 
از  انبوهی  با  ویژه در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه 
مشکلات مانند نداشتن شغل مناسب، درآمد کافی، امکانات رفاهی 
نظیر مسکن، خدمات بهداشتی، آموزش مناسب و سایر خدمات و 
امکانات دست و پنجه نرم می کنند. تعداد درخور توجهی از زنان 
مانند  اجتماعی  فرصت های  از  بسیاری  از  جهان  فقیر  مناطق  در 
تحصیل، کار، درآمد، بهداشت و درمان مناسب و در نهایت شکوفا 
نمودن استعدادهایشان کاملا محروم اند و می توان گفت که در فقر و 
محرومیت مضاعفی به سر می برند. از سوی دیگر، بسیاری از همین 
زنان در معرض انواع و اقسام خشونت های فیزیکی، کلامی  و روحی 
و روانی نیز قرار دارند و بدتر اینکه چون صداهای خاموش جامعه 
و  هیچ  کس  به  هیچ گاه صدای حق خواهی شان  محسوب می شوند 
هیچ کجا هم نمی رسد و در انبوهی از  فلاکت های خویش زندانی 

شده اند.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در مسیر پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن 
و حتی بزرگ ترشدن است. ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم 
مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. جامعه ای که می خواهد به سوی توسعه حرکت 
کند نیازمند توانمندسازی همه گروه های اجتماعی و توزیع برابر قدرت است. 
یکی از شاخص های مورد اعتماد که امروزه برای سنجش میزان توسعه یافتگی 
و  اجتماعی  اقتصادی-  حیات  در  زنان  مشارکت  میزان  می رود  کار  به  جوامع 
سیاسی آن هاست. آنان نیمی  از جمعیت کشورها را تشکیل می دهند؛ به دلیل 
بر این گروه (مردان)؛ از  نیز تأثیرشان  با نیم دیگر جمعیت و  ارتباط مستقیم 
مهم ترین و مؤثرترین گروه های اجتماعی در فرآیند توسعه به شمار می آیند، که 
این موضوع کمتر مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. به همین دلیل برخلاف 
برنامه ریزی ها و حمایت های انجام یافته هنوز زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور 
کشور و در تصمیم گیری ها دست یابند. در حالی که نقش آفرینی و توانمندی های زنان در میزان موفقیت 

دولت های در حال توسعه در تمام جنبه های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی نمود جدی تری یافته است. 

 شهربانو 
مهناز دیهیم 

دکتری حقوق بشر
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تاکنون شروح متعددی بر مثنوی معنوی نوشته  شده، که از 
گلیپنارلی،  نیکلسون،  شرح  به  می توان  آنان  معروف ترین 
فروزانفر و غیره اشاره کرد. برخی حتی شروح نوشته شده را تا 
حدود 250 عدد نیز برشمرده اند. از آنجایی که شما مدت زمان 
بسیاری را صرف مطالعه و پژوهش این شروح کرده اید، چه 
تفاوتی میان آن ها و اثر خود می بینید؟ فقدان چه ویژگی هایی 
در شروح پیشین، شما را به خلق اثر پیش رو سوق داده است؟

تا آنجایی که من اطلاع دارم، تا کنون چیزی حدود 180شرح بر 
مثنوی نوشته شده است، که البته اعداد و ارقام را بعضی از بزرگان 
به 250 عدد نیز رسانده اند. واقعیت این است که من چندین سال 
است، که به دنبال تعداد شروح نوشته شده نبوده ام. اما بی شک حجم 
این  نوشته شده است. علت آن هم  به مثنوی  کثیری شرح راجع 
نرم، فصیح و آگاه کننده  اینکه روان،  است که زبان مولانا در عین 
است، تخصصی نیز می باشد. اما در مورد اینکه این شرح با شروح 
دیگر چه تفاوتی دارد، می توان گفت که شرح هایی که ما در ایران 
داریم، هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. مثلا نیکلسون یکی از 
بهترین هاست که مرحوم حسن لاهوتی، بسیار زیبا آن را ترجمه کرده  
است و مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی نیز مقدمه بسیار مبسوط و 
گران قدری را بر آن نوشته اند. اما واقعیت بر این است که در این شرح، 
به بعضی نکات توجه نشده است. به طور مثال در آن واژه ها و تعبیرات 
عرفانی معنا نشده و به ارجاعات قرآنی تنها در بعضی قسمت ها اشاره 

شده است و خلاصه اینکه بیشتر اهل فن و متخصصان می توانند از آن 
استفاده کنند. و به همین ترتیب هر یک از شروح را که نگاه می کنیم، 
بر روی بخش هایی بیشتر تأکید دارند و بر روی بخش هایی کمتر. 
مثلا یکی از شروحی که بسیار هم مورد استفاده قرار می گیرد و من 
در اینجا نامی از آن نمی برم، شرحی است که از نظر من بیشتر نگاه 
شریعتی دارد. در حالی که کمال مولانا مجموعه ای است از شریعت 
و طریقت و شکفتن و باز کردن حقیقت. شریعت یک راه است. شما 
می گویید من از نظر شریعت مسلمان هستم، یعنی من در شاهراه 
بزرگ اسلام در حال حرکت هستم. اما طریقت این است که شما در 
این راه چگونه حرکت می کنید. چگونه راه می روید؛ ما نماز می خوانیم. 
اما اینکه چگونه بخوانیم و در نماز چگونه با خالق هستی ارتباط و 
اتصال برقرار کنیم و چگونه صداقتی داشته باشیم می شود طریقت آن 
حرکت. مولانا در قالب 260  قصه مختلف به ما می آموزد که تمامی  
افکار تو یعنی دین تو. تمامی  نگاه تو یعنی دین تو. یعنی دین آنچنان 
باید در تو ساری و جاری باشد که خود تو باشد. در چنین حالتی، 
شریعت با طریقت ترکیب شده و از دل آن حقیقت بیرون می آید. 
زبان  به  را  قصه ها، یک حرف مشترک  این  تمامی   در طول  مولانا 
می آورد. ای انسان تو از حقیقت خودت آمده ای، فرصت گران قدری 
در اختیار تو قرار گرفته است، ابزاری داری، این ابزار حواس پنجگانه 
توست، که ببینی، بشنوی، بچشی، ... و تمامی  این ها حواس مادی تو 
هستند. اما حقیقت تو مادی نیست، حقیقت تو فراماده است و تمام 

تلاش تو باید این باشد که با خاموش کردن این حواس، حواس درونی 
و معنوی ات را فعال کنی. مولوی برای چنین کاری به شما راهکار 
می دهد. بنابراین من به دنبال شرحی بودم که در آن به ترکیبی از 
هر دوی شریعت و طریقت برسم، تا به روشن شدن هر چه بیشتر این 

حقیقت پرداخته باشم.

هنگامی که شرح پیش رو را به نگارش درمی آوردید، مخاطبی 
چه  با  و  کسانی  چه  بودید،  گرفته  نظر  در  ذهنتان  در  که 
ویژگی هایی بودند؟ برای اقبال اثر خود از سوی این گروه از 
مخاطبان، چه تدابیری اندیشیدید؟ آیا این تدابیر در هر دو 

سطوح محتوا و فرم شکل گرفته بودند؟
واقع گروه متوسط سنی  یا در  و  با جوانان  بیشتر روی سخن من 
جامعه است. به این دلیل که آن ها هستند که اکنون باید خودشان 
را بشناسند. مثلا همین حرف های من به شما، اگر اندکی باعث شود 
که هر کاری را که انجام می دهید را یک نوع انجام وظیفه و یا یک 
نوع رسالت الهی تلقی کنید و سعی کنید آن را با صداقت و اخلاص 
انجام دهید، در پایان خواهید دید که چقدر تغییر کرده اید. حتی بعد 
از یک یا دو سال، بیش از آنکه باورتان شود، رشد خواهید کرد و منور 
خواهید شد. نه اینکه الان نباشید، اما هر چه که هستید، افزون تر 
خواهید شد. بنابراین مخاطب من بیش از همه جوانان بودند، اما نه 
اینکه دیگران نباشند. امروزه جوانان بسیار عقل گرا شده اند و سعی 
دارند همه چیز را خردمندانه حل  و  فصل کنند، به همین خاطر من 
سعی کرده ام در کنار ادله و براهینی که مولانا با آن ها سعی در نفوذ به 
احساسات دارد و شما را با آن »تبدیل« می کند، مانند تبدیل مسی به 
زر، به شکلی قانونمند از مبانی عرفان نظری استفاده بکنم تا در ذهن 
جوانی که این اثر را مطالعه می کند، هیچ ابهامی  پیش نیاید. در آغاز 
این شرح از مثنوی، بسیار عالمانه و در حجمی  حدود 6000صفحه و 
در 6جلد نوشته شده بود. تقریبا 6یا 7سال قبل از آنکه آن را منتشر 
کنیم، به این نتیجه رسیدیم که جامعه، به خصوص جوانان، به دلایل 
متعددی به مطالعه کم توجه شده اند. بنابراین فکر کردم که باید آن 
زبان عالمانه را تغییر بدهم و به یک زبان روان فصیح امروزی تبدیل 
کنم. زبانی که برای همه درک شدنی باشد و به همین خاطر، حجم 
کتاب را حدود 2000صفحه کاهش دادم و سپس آن را منتشر کردم.

در دیدگاه عارفان هم عصر مولوی و به ویژه خود او، زنان در چه 
جایگاهی قرار داشته اند؟ آیا بر آنان نیز همانند جامعه خویش 
نگاهی برتری جویانه حاکم بوده  است و یا از موضعی برابر به 

زنان می نگریسته اند؟
در آغاز باید نگاهی بیندازیم به نظام »هستی شناسیِ« عارفان مسلمان 
و به  خصوص مولانا که »عالم امکان« یا » کلّ هستی« را »عالم کبیر« 
یا  از »زن«  او، اعم  و »انسان« را به سببِ کوچکیِ هیئت ظاهریِ 
»مرد«، »عالم صغیر« می نامند. آن ها بر این باورند که هر چه در عالم 
کبیر هست، در عالم صغیر نیز موجود است؛ بنابراین »احدیت وجود« 
را که »عقل کل« و اولین صادر از »ذاتِ هستی« است و همچنین 
»واحدیتِ« وجود را که »نفَس کّل« است، در مراتب مختلف در کلیه 
موجودات یا ممکنات ساری و جاری می  دانند؛ پس »انسان« نیز فارغ 
از جنسیت، از این قاعده مستثنی نیست و از آنجا که به موجب »و 

همه آن چیزی را که به ماورای عالم حس ارتباط پیدا می کرده، از کودکی با علاقه دنبال می کند. 
پدرش جهل را عامل فلاکت می دانسته و خود از زمره روشنفکران زمانه خویش بوده و مادرش با 
تسلط بر دو زبان انگلیسی و فرانسه او را در مطالعه متون برجسته ایران و جهان یاری می داده است. 
در آغاز، به شکسپیر، هومر، هوگو، بالزاك و سپس به جهان عرفان، مولوی و شمس تبریزی سوق 
پیدا می کند. اکنون در آستانه  هفتادسالگی، بیش از 30سال از عمر گران قدر خویش را صرف مطالعه 
و پژوهش درباره مولوی کرده است. شرحی بالغ بر 4000صفحه بر مثنوی معنوی به نگارش درآورده 
و مورد استقبال بسیاری از اساتید اهل فن قرار گرفته است. اینکه چرا مولوی را انتخاب کرده و 
این چنین مجذوب او شده، بر او پوشیده است. حسی غریب، در بازه ای نامعلوم، او را به این وادی 
کشانده و تا ابد در آن گرفتار کرده است. «ناهید عبقری»، متولد مشهد، مولوی پژوه، اعتقاد دارد در 
متون اهل تصوف و عرفان، مردان در تقابل با زنان شأن خاصی نمی یابند و آنچه که تحت عنوان چهره 
غیرمطلوب از زنان در خلال این آثار به نمایش درآمده، ریشه در فرهنگ مردسالاری دارد که همواره کوشیده است با تحقیر 
زنان و برجسته کردن ضعف های انسانی آنان، که در مردان به شکل دیگری نمود می یابد، برتری خود را حفظ کند. در نظر او، 
مولانا نیز از تأثیر این سنت مصون نبوده و برخلاف آنکه در زندگی خصوصی او چنین اندیشه ای وجود نداشته، این نگاه به 
شکل یک عادت در زبان او ساری و جاری شده است. به بهانه هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت جلال الدین محمد بلخی، شاعر 
نام دار قرن هفتم، با نویسنده مجموعه شش جلدی «شرح مثنوی معنوی» به گفت وگو نشسته ایم و آنچه که در پیش رو می آید 

تلخیصی از این گفت وگوست. 

و آ��ن ���� از ���� وا�� 
���� ���

سيماى زن از دريچه نگاه مولانا در گفت وگو با ناهيد عبقرى، مولوى پژوه

 شهربانو 
هدی جاودانی

کارشناس ارشد
 ادبیات انگلیسی
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مجموعه 
«شرح مثنوی  
معنوی»  با 
نگاهی تطبیقی  
به مبانی عرفان 
نظری، به قلم 
ناهید عبقری، 
انتشارات 
بانگ  نی 

نفخت فیه من روحی«، روح الهی در نوع بشر دمیده شده 
و عقل کل و نفس کُل نیز بالقوه در آن موجود است، 
که ظهور و بروز آن وابسته به تربیت معنوی، تهذیب و 
مَا سَعَی«،  إلِاَّ  للإِْنِسَْانِ  لیَْسَ  پالایش نفَس است، »وَأنَْ 
و یا در سوره بقره که ویژگی »مفلحون« بدون تفکیک 
جنسیتی بیان شده است: »یومنون بالغیب« و »یقیمون 
َّذِینَ یؤُْمِنُونَ بمَِا  الصلاة« و »مما رزقناهم ینفقون« و »وَال
أنُزِْلَ إلِیَْکَ وَمَا أنُزِْلَ مِنْ قَبْلکَِ وَباِلآْخِرَةِ هُمْ یوُقنُِونَ«؛ پس 
هر کس که چنین باشد، از هوا و هوس پیروی نمی  کند 
و از »مفلحون« است؛ بنابراین در نظام فکری مولانا که 
دقیق  نگاه  با  که  است،  دینی  اندیشمند  و  متفکر  یک 
روان شناختی به رفتارهای اجتماعی می  نگرد و به تحلیل 
آن ها می  پردازد، هیچ ویژگی خاصی در مرد نیست تا بدان 
سبب نزد خداوند مقبول تر باشد و از استکمال بیشتری 

برخوردار گردد.

اما آنچه که از خلال آثار مولوی برداشت می شود، 
وجود ابیات متعددی است که در آن سیمای منفی 
برخی،  که  جایی  تا  درمی آید،  نمایش  به  زنان  از 
با شاعران عصر خویش، در  مقایسه  را در  مولوی 
بیشترین تقابل با زنان دیده اند، آیا چنین ادعایی 

صحت دارد؟
از غزل  های  غیر  به  فارسی،  ادب  در سنت  سیمای زن 
زبانی  تمثیلات،  در  و  نیست  پسندیده  عاشقانه چندان 
ویژه می  یابد که مستلزم بررسی نمادسازی و رمزپردازی 
است؛ اما قدر مسلم، وجود این چهره غیر مطلوب، ریشه 
با  در فرهنگ مرد سالار دارد که همواره کوشیده است 
تحقیر زنان و برجسته کردن ضعف های انسانی آنان ، که 
در مردها به شکل دیگری نمود می یابد، برتری خود را 
حفظ کند. مولانا نیز از تأثیر سنت شاعران قبل یا معاصر 
مصون نبوده است. در زبان مولانا نیز برخلاف آنکه اصلا 
در زندگی خصوصی او چنین اندیشه ای نبوده، این نگاه 
به شکل یک عادت ساری و جاری شده است. در حالی 
که اگر مولانا را بشناسید، متوجه می شوید زمانی که از 
زن سخن می گوید، منظور او فیزیک یک موجود نیست. 
کهن الگویی که در برخی از جوامع، زن را مظهر نفَسِ 
امّاره به شمار می آورده و خود را مجاز به داوری سطحی و 
قطعی در مورد نیمی  از جامعه می دانسته است، در مورد 
او نیز گاه در نمادسازی هایی با اوصاف منفی، مؤثر بوده 
است. به طور مثال، در قصه »جوحی و زن او« در دفتر 
ششم مثنوی به ترغیب جوحی که از فقر می نالد، زن او با 
مکری که از شوی آموخته است، قاضی را می فریبد تا به 

نوعی گوش او را ببرند:
مکر زن بر کار او چیره شدی  

           آب صاف وعظ او تیره شدی
که  »مردی  قصه  در  مثنوی،  ششم  دفتر  همان  در  یا 
گنجنامه ای را در خواب به او مژده دادند«، »خوابِ زن« 
کمتر و بی قدرتر از »خواب مرد« دانسته شده است، به 
سبب »نقص عقل« و »ضعف جان«؛ زیرا »عقل مادی« 
یا »عقل دنیوی« زن و مرد که الزاما باید رشد کند و ارتقا 
یابد، در محیطِ بسته خانه و بدون آموزش و تهذیب طبعا 

ترقی نمی کند:
خواب زن کمتر ز خواب مرد دان    

      از پی نقصان عقل و ضعف جان
 جای دیگر و در همان دفتر می فرماید: از عرش به فرش 
باشد  زنان  زیرا »کید  مادر هبوط کردم؛  زندان رحم  و 
عظیم«؛ پس من که روح بودم، تبدیل به »بدن« شدم؛ 

چون »زن« سبب هبوطِ من شد:
از سوی عرشی که بودم مربط او     

       شهوت مادر فکندم که اهبطوا
روح را از عرش آرد در حطیم  

             لاجرم کید زنان باشد عظیم
اول و آخر هبوط من ز زن  

               چونکه بودم روح و چون گشتم بدن
را  زنان  بر  مردان  فضل  سبب  مثنوی،  چهارم  دفتر  در 

می کند: ذکر  آنان  بودن  »پایان بین« تر 
فضل مردان بر زن ای حالی پرست 

         زآن بوَُد که مرد پایان بین تر است
در دفتر اول مثنوی نیز، »مرد یا شوی« نمادِ »عقل« و 

»زن« نماد »نفَس و طمع« آمده است:

عقل را شودان و زن را حرص و طمع  
    این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع

را  حیوانی  وصف  مثنوی،  پنجم  دفتر  در  همچنین، 
یا  بو«  و  »رنگ  به  زیرا  می داند؛  غالب  زن  سرشت  بر 

دارد: بیشتری  توجه  دنیوی«  »جاذبه های 
وصف حیوانی بوَُد بر زن فزون     

      زآنکه سوی رنگ و بو دارد رکون

در متون اهل تصوف و عرفان، گاه زنان عارفی را 
و  برخوردار  معنوی  عالی  مقامات  از  که  می بینیم 
مریدان  و  بوده اند  جامعه  ستایش  و  احترام  مورد 
بسیار داشته اند؛ به طور مثال رابعه عدویه یکی از 
نیز،  آثار مولوی  آیا در میان  بوده است؛  زنان  این 

چنین زنانی به تصویر درآمده اند؟ 
شأن  هیچ  مردان  برای  عارفانه  و  صوفیانه  متون  در 
با زنان یافت نمی شود که نمونه ویژه  خاصی در تقابل 
بانویی عارف و محتشم در قرن  آن خانم رابعه عدویه، 
خضرویه،  احمد  همسر  همچنین  است.  هجری  دوم 
عالی  مقامات  از  که  سوم،  قرن  در  خراسان  مشایخ  از 
او  به  نیز  المحجوب  بوده و در کشف  برخوردار  معنوی 
اشاره شده است. اسرارالتوحید نیز به دوران ابوسعید و 
مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی و معنوی اشاره 
دارد. ابن عربی، برجسته ترین متفکر عرفان نظری نیز که 
معاصر با مولانا می زیست، در فصوص الحکم، اذعان دارد 
که زنان کامل ترین آینه تجلی جمال حق اند؛ زیرا مظهر 
تام رحمت الهی به شمار می آیند و پیوند با آنان رمزی از 
اتصال و اتحاد عاشقانه با حق است؛ اما نقطه اوج منزلت 
برخورد  را در تصوف و عرفان، می توان در نحوه  بانوان 
مولانا با آنان یافت. ابیات بسیاری از او به نگارش درآمده، 
که در آن زنان را مظهر عشق و جمال الهی  دانسته است.

بر  زنان  می گوید:  مثنوی  اول  دفتر  در  مثال،  طور  به 
خردمندان و صاحب دلان غالب و چیره اند؛ اما بر جاهلان 
نه؛ زیرا آنان خشن و گستاخ اند و صفت حیوانیت بر نفَسِ 
ایشان غلبه دارد؛ بنابراین در نمی یابند که »زن« و »مرد« 
بنابر آیه 89 سوره اعراف، از نفَس واحد خلق شده اند و 
خداوند »زن« رابه عنوان زوج مرد قرار داد تا »لیسکن 
الیها«، یعنی به سبب تجلّی پرتو »رحمانیت« الهی که 
در »زن« بسیار تجلیّ دارد، مرد در کنار او به آرامش و 

سکون برسد و از لطافت زن، تلطیف یابد:
گفت پیغمبر که زن بر عاقلان   

      غالب آید سخت و بر صاحبدلان
باز بر زن جاهلان چیره شوند    

        زانکه ایشان تند و بس خیره روند
کم بودشان رقت و لطف و وداد  

       زانکه حیوانی ست غالب بر نهاد
و در ادامه می فرماید: »مهر و رقت« از اوصاف انسان و 
»خشم و شهوت« از اوصاف حیوان است و کسی که به 
زنان مهر و لطف و احترام نثار نکند، بی شک نمی داند که 

پرتو حق در وجود او تجلی تام دارد:
پرتو حق است آن، معشوق نیست     

خالق است آن گوئیا مخلوق نیست     
همچنین در بسیاری موارد از »زن« یا »مادر« برای بیان 
الهیات و به عنوان »نمادِ حق« استفاده می  کند، به عنوان 
به  دل  وحی  به  خداوند  مثنوی،  چهارم  دفتر  در  مثال 
موسی می  گوید که ای گزیده! تو را دوست دارم؛ چون 
تو مانند طفلی هستی که در قهرِ مادر هم دست به دامان 
اوست و کسی را جز ما نمی شناسی و یار و یاوری جز 

ما نداری:
گفت چون طفلی به پیش والده 

    وقت قهرش دست هم در وی زده
در دفتر سوم مثنوی، »حق زن« به عنوان »مادر« بعد 
از  او  از  الهی« ذکر شده که توجه و سپاس  از »حقوق 
واجبات است؛ زیرا آدمی  در جسم مادر پرورده می  شود و 

با مهر و ملاطفت وی رشد می  کند:
حق مادر بعد از آن شد کآن کریم  

         کرد او را از جنین تو غریم
صورتی کردت درون جسم او   

            داد در حملش ورا آرام و خو
همچو جزو متصل دید او تو را     

       متصل را کرد تدبیرش جدا

»زن« به عنوان نمادِ »عشق الهی«، ابتدا در شعر سنایی پدیدار شد و 
از طریق عطار در اشعار مولانا ظهور یافت و نزد او شاخص ترین چهره 
برای این امر، »لیلی« است. در فیه مافیه و در دفتر اول مثنوی می  گوید: 
عیب جویان به مجنون گفتند: لیلی از حُسن و جمالی برخوردار نیست 
در حالی که زیبارویان فراوان اند. مجنون گفت: برای من، لیلی یک 
»جام« است که از وجود او »مِیِ« عشق می چشم در حالی که شما به 

»جام« می نگرید؛ پس »لیلی« نماد عشق یا عشق حق است:
ابلهان گفتند مجنون را ز جهل   

      حُسن لیلی نیست چندان، هست سهل
بهتر از وی صد هزاران دلربا    

       هست هم چون ماه اندر شهر ما
گفت: صورت کوزه است و حُسن مِی  

        مِی خدایم می دهد از نقش وی
مر شما را سرکه داد از کوزه اش       

      تا نباشد عشق اوتان گوش کش
در تمثیل دیگری، مجنون سوار بر ناقه[شتر ماده] به سوی کوی 
لیلی می  رفت و چون مستغرق در احوال عاشقانه بود، مهار ناقه رها 
 شد و ناقه به سرعت به سوی کرّه خود بازگشت و چندین بار این کار 
تکرار شد. سرانجام مجنون گفت: ما دو همراه نامناسبیم. من لیلی را 
می  خواهم که پیش روست و تو کره را می خواهی که در پس است؛ 
پس باید جدا شویم. اینجا »لیلی« نماد عرش الهی و حق است و 
بازگشت به سوی کره، نمادی از تنزل جان آدمی به سوی نفَس و 

هوس:
جان ز هجر عرش اندر فاقه ای 

تن ز عشق خاربن چون ناقه ای  
تا تو با من باشی ای مُرده وطن 

      پس ز لیلی دور ماندَ جان من
پس »زن« در نگاه مولانا »نور االلهّ« است که می تواند »معزّ« باشد یا 

»مضّل«، یعنی سببِ رشد و ارتقا شود یا موجب گمراهی.

و  خانه  در  زنان  با  ارتباط  در  مولانا  سلوك  و  عملی  سیره 
خانواده چگونه بوده است؟ کدام سیما از زن، در نگاه شخصی 

او و نحوه ارتباطش با زنان غلبه داشته است؟
احمد افلاکی در مناقب العارفین آورده است که همسر دوم مولانا، 
و  نامیده اند  ثانی  مریم  پاک دامنی  در  را  او  که  »کراخاتون«  یعنی 
بانویی صاحب کرامت بوده است، در عوالم معنوی و روحانی، محرم 
اسرار و همدمِ معارف مولانا به شمار می آمده و دقایق معرفتی با او 
مطرح می شده، چنانکه مولانا چندین بار طی الارض به مکه را با او در 
میان گذاشته؛ یعنی مهم ترین موضوعات را نیز از بانوی حرم مخفی 
نمی کرده است. در مورد نحوه ارتباط مولانا با کراخاتون نیز نوشته اند 
که همواره سرشار از محبت، ملاطفت و احترام بوده است. همچنین 
رابطه مولانا با مادر کراخاتون نیز که دارای مقامات عالی معنوی به 
شمار می  آمده، دوستی و همدلی صمیمانه در باب معارف ذکر شده 
است.رابطه او با »فاطمه خاتون«، که عروس وی و همسر »سلطان 
ولد« بود، نیز بسیار محترمانه و مهرآمیز بود، به حدی که در ارتباط 
با رنجشی که فاطمه خاتون از شوی داشت، مولانا در نامه ای خطاب 
از آن خسته شود،  او نوشت: »هر چه خاطر آن فرزند مخلص  به 
ده چندان غم شما، غم ماست. اگر فرزند عزیز »بهاء الدین« در آزار 
شما کوشد، حقاً و ثمّ  حقاً که دل از او برکَنَم و سلام او را جواب 
نگویم و به جنازه من نیاید، نخواهم و همچنین غیر او هر که باشد، 
اگر صدهزار سوگند خورند که ما مظلومیم، من ایشان را ظالم دانم. 
االلهَّ االلهَّ که هیچ از این پدر پنهان مدارید تا به یاری خداوند معاونت 
کنم.« در همین باب، نامه ای هم به پسر خود، سلطان ولد نوشت و 
گفت: » این عروس که روشنایی چشم و دل ماست، از باب امتحان 
به ما سپرده شده، توقع دارم کاری نکنی که در خاطر او تشویش 
بی وفایی و ملامت گذرد. باید به خاطر سپیدرویی من و خودت، او و 
همه قبیله اش را عزیز داری.« این رفتاری است که از وی در ارتباط با 
حرمت بانوان ثبت کرده اند. همچنین نقل کرده اند که مولانا در کانون 
خانواده به همه امور توجه دقیق داشته است. روزی دختر او، ملکه 
خاتون، کنیزک خود را آزرد. مولانا بانگ زد که چرا می  رنجانی اش؟ 
اگر او خاتون بود و تو کنیزک، چه می  کردی؟ نتیجه آنکه ملکه 
خاتون، کنیزک را آزاد کرد و پس از آن هرگز تعرضی از او دیده نشد.
مولوی به درک معنوی بانوان اهل معنا نیز اهمیت بسیار می  داد و 
در شرح و بسط آن با ایشان سخن می  گفت. همچنین در احترام و 
اکرام بانوان گفته  اند که سلوک مولانا چنان بوده که هر حرکت ساده 
و کوچک آنان را بسی گران قدر می  شمرده است. آورده اند که مردی 
بسیار  او، حلوای  عرفه، خاتون  بود، شب  رفته  به کعبه  مریدان  از 
ساخت و به فقرا صدقه کرد و سینی بزرگی نیز خدمت مولانا فرستاد، 
حضرتش فرمود: آن خاتون صدیقه ماست؛ پس تمام اصحاب از این 

حلوا بخورند.
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تصاوير ثبت شده هنوز نتوانستند فعاليت زنان را به خوبى منعكس كنند

نقش دیالوگ در ارتباطات توسعه ای به ویژه در جوامع حاشیه نشین بسیار حائز اهمیت است. این مقوله مهم در قرن بیست و یکم،  نه تنها ارتباط برای توسعه،  بلکه 
ارتباط درباره توسعه را در بر می گیرد. با وجود جایگاه ویژه زنان در توسعه،  به خصوص در جوامع روستایی،  نقش آن ها در تصمیم گیری های اجتماعی و فرایند توسعه 
در سراسر جهان چندان جدی تلقی نشده است و رسانه های خبری به صورت سیستماتیک سهم زنان را به صورت حاشیه ای به تصویر می کشند. ناتوانی آژانس های 
توسعه برای تبیین جایگاه غالب زنان به پدیده ای تبدیل شده است که هابرماس از دانشمندان مکتب فرانکفورت،  از آن تعبیر به «استعمار مادام العمر» می نماید 
سرینواس-آر.-ملکات و همکارش در کتاب خود تحت عنوان «ارتباطات و توسعه در جهان سوم»، رویکردهای متفاوتی را در زمینه تئوری های ارتباطات و توسعه، 
 مشتمل بر رویکرد تأثیر ارتباطات،  رویکرد نشرنوآوری و رویکرد وسایل ارتباطات جمعی و مدرنیسم مورد بررسی قرار می دهند. در رویکرد تأثیر ارتباطات،  رسانه ها 
راهنمای قوی و قدرتمندی در یکسان سازی زندگی افراد در جامعه تلقی می شوند. رویکرد نشر نوآوری،  ارتباطات در سطح محلی را دارای اهمیت می داند. این تئوری 
در 4 مرحله آگاهی، ترغیب،  تصمیم و تأیید ارائه می شود. در رویکرد وسایل ارتباط جمعی و مدرنیسم،  به نقش رسانه ها در انتقال عناصر مدرنیسم تأکید می شود که 

سبب انتقال ساختار زندگی،  ارزش ها و رفتارهای فرهنگ غالب جهانی به کشورهای در حال توسعه می گردد.

در  خود  انعکاس  را  شده  یاد  پدیده  بر  غلبه  راهکار  هابرماس 
شبکه های اجتماعی و فضاهایی می داند که اعضا قادرند درباره  
یا نداشتن سنت های خود بحث کنند  تناسب،  صحت داشتن 
و درباره ضرورت داشتن یا نداشتن تغییر تصمیم گیری کنند.

ابزاری  عنوان  به  عکاسی  از  استفاده  بر  محققان  از  بسیاری 
تأکید  فرهنگی  گوناگون  شیوه های  تبیین  برای  پژوهشی 
رسانه های  که  کرد  بیان  چنین   (2009) لاینبرگ  کرده اند. 
حاشیه نشین،  و  اقلیت  گروه های  برای  می توانند  تصویری 
 فرصتی برای تکثیر و درک دنیای خود در تقابل با نمایش های 
مسلط جهان فراهم نمایند. عکس های گرفته شده از سوی خود 
سوژه های انسانی، این مجال را فراهم می آورد تا پژوهشگران به 
حیطه های خصوصی راه یابند که در حالت معمول دسترسی به 
آن  ها امکان   پذیر نیست. در این راستا  پژوهشی درباره وضعیت 
زنان آفریقایی و نقش و جایگاه آن ها در توسعه با استفاده از 
عکاسی انجام شد. این پژوهش درباره زنان قوم ماسای بود که 
از مشهورترین اقوام آفریقایی بوده،  در مرز میان کنیا و تانزانیا 
زندگی می کنند و عمده  زندگی خود را از طریق دامپروری و در 
قالب کوچ نشینی می گذرانند. در این تحقیق که به روش کیفی 
و برای درک نوع زندگی زنان ماسای و درک آن ها از توسعه و 
تغییرات اجتماعی انجام شد،  6 زن در سنین 23 تا 28 سال 
فاقد  از  متفاوت-  تحصیلات  دارای  زنان،   این  شدند.  برگزیده 
سواد تا پایان دوم دوره  مدرسه- بودند. دوربین دیجیتالی در 
اختیار سوژه های پژوهش قرار گفت و از آن ها خواسته شد تا 
دو مجموعه عکس غیر حرفه ای تهیه کنند: نخست مجموعه ای 
مشتمل بر 10 عکس درباره خصوصیات مثبت و منفی زندگی 
که در راستای توسعه اجتماعی حائز اهمیت بود و دوم مجموعه 
دیگری درباره اندیشه و احساس آن ها در مواجهه با تغییرات 
اجتماعی. پس از 3 روز زنان با عکس های گرفته شده بازگشتند 
و مصاحبه  کاملی با آن ها انجام شد. درنهایت از زنان خواسته 
شد تا از هر مجموعه،  2 عکس را انتخاب کنند تا برای مراحل 
مصاحبه،   خلال  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پژوهش  بعدی 

مباحث  و  عکس ها  درباره  بیشتر  دیالوگ  به  زنان 
شدند.  تشویق  و  ترغیب  خود  دیدگاه  از  توسعه ای 
در چنین فضای پژوهشی،  انعطاف پذیری بسیار حائز 
تا  در تلاش هستند  محققان  که  است چرا  اهمیت 
دارد  ویژه ای  حساسیت  که  بگذارند  پا  دنیایی  به 
شنیده  با حوصله  و  دقت  به  باید  سوژه ها  صدای  و 
استفاده  مورد  آتی  دقیق  بررسی های  برای  تا  شود 
پژوهشی  تیم  در  بومی   زنان  حضور  بگیرد.  قرار 
تسهیل  ماسایی  زنان  با  ارتباط  که  شد  سبب 

گردد. 
با این حال باید بیان کرد درک ذهنیت و معصومیت 
است.  دشوار  بسیار  بدوی  چنین  فضایی  در  زنانه 
با دقت خاص  و عکس ها  تحلیل مصاحبه  و  تجزیه 
انجام شد تا زیر متن هر تصویر یا کلمه نیز کشف 
اصول  رعایت  همکاری،   کودکان،  از  مراقبت  شود. 
عنوان  به  معاش  تأمین  در  دام  اهمیت  و  اخلاقی 
نقاط مثبت زندگی این زنان در عکس ها به نمایش 
درآمده بود. در این عکس ها به ویژه بر جایگاه مادری 
تاکید شد اما  با این حال در مصاحبه زنان از اینکه 
برای فرزندان خود نمی گذاشتند  پدران وقت کافی 
وآن را صرفا« وظیفه ای زنانه تلقی می کردند،  رضایت 
در  برای کاوش  ابزاری  نداشتند. عکس ها همچنین 
مورد ویژگی های منفی زندگی این زنان بود. در این 
پژوهش تلاش بر آن بود تا از دریچه  نگاه و تجربه  
اجتماعی،  تحولات  و  توسعه  به  محلی  زنان  زیسته 
 پرداخته شود تا بازنمایی بصری دیدگاه و تجربیات 
آن ها در دوره گذار انجام گیرد. ازدواج های برنامه ریزی 
شده از سوی خانواده ها،  بی توجهی به حقوق زنان،  
مشارکت نداشتن زنان در برنامه ریزی های خانوادگی 
و خشونت های جنسی از جمله موارد منفی بود که 
در عکس های زنان به نمایش گذاشته شد. یافته های 

نمونه   جامعه   در  حتی  که  داد  نشان  پژوهش  این 
درباره  مختلفی  دیدگاه های  بررسی،  مورد  کوچک 
از  متفاوتی  مضامین  و  داشت  وجود  توسعه  و  زنان 
عکس ها درخور استخراج بود. در اکثر این تصاویر،  
همدلی نداشتن در روابط زناشویی با تأکید برمواردی 
بود که  قرار گرفته  تأکید  چون طرد و غفلت مورد 
روابط  ویژه در حوزه  به  اجتماعی  تحولات  ضرورت 

را مشخص می سازد.
در ایران و در دانشگاه فردوسی مشهد،  سال 1393 
برگزاری  حاشیه  در  و  روستایی  زن  جهانی  روز  و 
حضور  با  عکسی  نمایشگاه  عنوان،  این  با  همایشی 
اسحاق  مویدی،   ساسان  چون  شاخصی  عکاسانی 
آقایی،  حمید سلطان آبادیان،  حمید سبحانی،  صادق 
به  که  شد  برگزار  نگارنده  نمایشگاه گردانی  با  ذباح 
اهمیت و جایگاه زنان در این حوزه می پرداخت. از 
غیرمستقیم  طور  به  که  هنری  فعالیت  دیگر  جمله 
در  روستایی  توسعه  در  زنان  نقش  محوریت  بر 
عکس  ملی  است،  نمایشگاه  داشته  تأکید  ایران 
مراحل  که  است  زاوه  و  حیدریه  تربت  زعفران 
را  زعفران  بسته بندی  و  فرآوری  برداشت،   مختلف 
منتخب  عکس های  از  بسیاری  می کشد.  تصویر  به 
در سطح  موضوعی  برای  ویژه  به  که  این جشنواره 
ملی و حتی بین المللی بدیع  و مورد توجه است،  بر 
است  متمرکز شده  زعفران  اقتصاد  در  زنان  جایگاه 
که می تواند برای پژوهش های کیفی محققان حوزه 
جایگاه  بگیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  انسانی  علوم 
نقاط  شهری،  در  و  روستایی  توسعه  در  زنان  ویژه 
مختلف جهان بسیار پردامنه است و پرداخت ویژه 
سطح  در  که  می کند  طلب  را  رسانه هایی  عمیق  و 
جهانی در این وادی به دلایل گوناگون چندان موفق 

نکرده اند. عمل 
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هدف فقط و فقط دانستن است
قرار بود در این انجمن مطالعاتی نوپا، چه اتفاقاتی روی 
دهد؟ ممکن بود پاسخ ساده به نظر برسد اما چندان هم 
زنان،  نبود. کارکردن در حوزه  به نظر می آمد ساده  که 
تقریبا هر چه باشد و تحت هر عنوانی صورت گیرد مسائل 
و چالش های مشخصی را به دنبال دارد. برچسب ها اولین 
چیزی است که به سویت سرازیر می شود. برچسب هایی 
که به خاطر ذهن بسته و محدود آدم ها شکل گرفته و 
چاره ای نیست جز آنکه صبر کنی و تلاش کنی تا بتوانی 
به مرور زمان آن را تغییر دهی یا بتوانی خود را در برابرش 
واکسینه کنی. به همین دلیل هم قبل از هر چیز باید 
چه  بیندازی  راه  است  قرار  که  جریانی  از  دقیقا  بدانی 
می خواهی، هدف چیست و چطور می توان به آن دست 
یافت؟ انجمن مطالعاتی سیمین دانشور هم درست کارش 
را با همین سؤالات ظاهرا ساده آغاز کرد. در زمانه ای پر 
و  از هر زمان تضادها  برای نسلی که بیش  و  از چالش 
تعارض ها آزارش می دهد و در معرض جریان اطلاعاتی 
برهم  و  درهم  اخبار  سیل  و  مجازی  فضای  بی انتهای 
است، بهترین مسیر، مسیر مطالعه و جست وجوگری برای 
آگاهی است. مسیری که ناشناخته های فراوانی دارد ولی 

می تواند تنها راه نجات باشد.

فراتر از یک انجمن ادبی
انجمن مطالعاتی سیمین دانشور صرفا یک انجمن ادبی 
نیست، قرار نیست شرکت کنندگان تنها درباره داستان و 
رمان زنان فارسی زبان در آن به گفت وگو بنشینند یا درباره 
جهان داستان نویسی زنان در نقاط مختلف دنیا گفت وگو 
کنند، اگر چه همه این ها را هم در بر می گیرد اما چیزی 
فراتر از این است. قرار است شروع کننده جریان مطالعاتی 
باشد.  زنان  مطالعات  مختلف  زمینه های  در  زنان  حوزه 
شرکت کنندگان این انجمن، اعضای فعال و جست و جوگری 
هستند که برای سؤالات خود که سؤالات نسل آن هاست 
به دنبال پاسخ هایی قانع کننده می گردند. موضوعاتی چون: 
تاریخچه شروع فعالیت های زنانه ، کند و کاو در تاریخ ادبیات 
بیولوژیکی،  علل  بررسی  جهان،  و  ایران  زنان  نوشتاری 
ژنتیکی و اپی ژنتیکی جنسیت، مطالعه آثار غنی و علمی در 
زمینه زنان و معرفی تازه های نشر در این حوزه از برنامه های 
این انجمن است که هر هفته و در یک روز مشخص برگزار 
می شود و اعضای آن با توجه به سطح علمی و علاقه مندی 

خود بخشی از ارائه ها را برعهده می گیرند.

موفقیت در ادامه دادن مسیر است
فصل های  در  انجمن  این  مختلف  دوره های  است  قرار 
از  بخشی  شود.  برگزار  مختلف  موضوعات  با  و  مختلف 
فعالیت این انجمن نیز به ترجمه مقالات مختلف در حوزه 
دارد.  اختصاص  قرار دادن آن در فضای مجازی  و  زنان 
نشست های پخش و تحلیل فیلم نیز از دیگر برنامه های 
برگزار  بار  یک  هفته  دو  هر  که  است  انجمن  این  دائم 
می شود و اعضا در کنار هم به دیدن فیلمی با موضوع زنان 
با حضور کارشناس به تحلیل و گفت وگو  می نشینند و 
زمینه های  در  مهمان  حضور  می پردازند.  فیلم  درباره 
دیگر  از  بحث ها  و  گفت وگوها  به  تعمیق  برای  مختلف 
انجمن است  که هر چه جلوتر می رود  این  برنامه های 
ضرورت آن بیشتر احساس می شود. راه اندازی کتابخانه 
تخصصی در این انجمن هم یک اتفاق مهم با مشارکت 
کتاب ها  دارد  »انجمن سیمین« دوست  بود.  اعضا  همه 
بیشتر خوانده شوند و از همین رو اعضای آن با قرار دادن 
و  انجمن  این  کوچک  کتابخانه  قفسه  در  کتاب هایشان 
مشارکت در خرید آثار تازه کمک می کنند تا اعضای دیگر 
بدون هزینه به کتاب های تخصصی حوزه زنان دسترسی 

باشند. داشته 

آینده از آنِ آگاهی است  
وقتی  کنیم،  طی  را  مسیر  این  است  قرار  چگونه  ما 
اطلاعات  سریع  جریان  حمله  معرض  در  سو  هر  از 
و  زنانگی  معیارهای  و  ملاک ها  که  جریانی  هستیم؟ 
مردانگی، زیبایی و هوش را برایمان تعیین می کنند و 
بپوشیم وخود  بر اساس آن بخوریم،  از ما می خواهند 
راه  تنها  می رسد  نظر  به  و  کنیم...  رفتار  و  بیاراییم  را 
رهایی از این بازی بی سرانجام می تواند خودآگاهی باشد 
و خودآگاهی جز در بستر مطالعه روی نمی دهد، حال 
دانستن مسیر مطالعه خود امری مهم است، دیدارهای 
حضوری انگیزه بخش، گفت وگو با آدم های دغدغه مند و 
فعال و در میان گذاشتن چالش های شخصی می تواند به 
ما کمک کند زندگی مجازی مان را نیز مدیریت کنیم. 
چگونه  اینکه  اما  است  مهم  امری  بخوانیم  چه  اینکه 
بخوانیم و چگونه دانسته های خود را برای زندگی بهتر 
به کار ببندیم هم به همان اندازه اهمیت دارد، به زبان 
آگاهان  آنِ  از  آینده  در  خوشبختی  احساس  ساده تر 
ما می توانیم  آگاهی،  میزان گسترش  به  و  بود  خواهد 

برای خود و دیگران بسازیم. جهان زیباتری 

چند سال پیش وقتی کتاب «اتاقی از آن خود» ویرجینیا وولف را می خواندم در 
فحوای کلام «وولف» این سؤال مهم توجهم را جلب کرد. اینکه چطور جهان داستانی 
زنان شکل می گیرد و متولد می شود؟ اینکه نوشتن چه شرایطی می خواست که زنان 
سال ها از آن محروم بودند و به همین دلیل سال ها از نوشتن دور ماندند یا چیزی 
نوشتند که به آن اعتقاد نداشتند؟ اصلاً تاریخ نویسندگی زنان از کجا آغاز شده 
است؟ در ایران چه شکلی داشته است؟ نویسندگان زن در ایران چه الگوهایی 
داشتند و مسائل و چالش های پیش رویشان چه بوده است؟ این سؤالات اولین 
انجمنی که  انجمن مطالعاتی بود.  بهانه های پرسشگرانه برای شکل دادن به یک 
در همان ابتدای کار نامش به یاد اولین بانوی رمان نویس ایرانی «سیمین دانشور» 

گذاشته شد، کسی که با نوشتن رمان «سووشون» جهان داستان نویسی زنانه در ایران را شکل داد.

����� ��ی اد���ت
در نگاهى به فعاليت هاى «انجمن مطالعاتى سيمين دانشور» در مشهد  1362 دی ماه  پنجم  جوان،  شاعر  بانوی  هاشمی  شیوا 

خانواده ای هنردوست در مشهد به دنیا آمد. مادرش نقاش و 
دوستدار ادبیات و پدرش اهل موسیقی بود. سال 1380 فعالیت 
هنری خودش را به صورت حرفه ای آغاز کرد. در جلسات ادبی 
حوزه هنری خراسان رضوی و جلسات سازمان تبلیغات اسلامی 
که آن سال ها در نگارخانه میرک برگزار می شد حضور داشت 
در سال  1384اولین دفتر شعر شیوا هاشمی به نام »باد اصیل 
در  این شاعر  نام  و  منتشر شد  بوتیمار  نشر  از سوی  است « 
سطح کشور بر سر زبان ها افتاد. شیوا هاشمی که دانش آموخته 
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک است در حال حاضر در حیطه 
خودش  گمان  به  و  است  کار  به  مشغول  خارجی  بازرگانی 
تحصیلات، شغل و علایق هنری متفاوتش در وسعت دیدش 
به جهان و شاعرانگی اش تاثیر به سزایی داشته است. در ادامه 

شعری سپید از این شاعر مشهدی خواهیم خواند:

چه انتظاری می توان از مرد مرده داشت 
وقتی در انزوای علف ها خوابیده است 
چه انتظاری می توان از جنگ داشت 

وقتی بدون اجازه شروع می شود
چطور می توان تو را بوسید و گریه نکرد

خاک بعد از رفتنت من را سرد نمی کند 
دست هایت که پنجره ها را باز می کردند 

در خانه های قدیمی هنوز اقاقی است 
من تو را میان کوه ها و دشت جا گذاشتم 

آمدم به شهر تا برای کسی سیب زمینی پوست بکنم 
و چراغ ایوان را روشن نگه دارم 

لباس گلدار بپوشم 
شبانه در شهر بگردم 

فحش بدهم به اقاقی ها 
به نمودارهای آلودگی هوا 

به چراغ های راهنما
به این ترافیک 

به بچه هایی که از مدرسه برمی گردند 
به مادرانی که دیگر آواز نمی خوانند

و پدرهایی که هنوز پشت میز دادگستری نشسته اند ..
نه... دستم را نگیرید 

نامم را نپرسید ..
دلم تربت جام می خواهد 

انارهای بی قرار فردوس وجودم 
سکوت عمیق نیشابور سرم 

و خط ریل  آهن سرخس تا مزدورانم 
همان جا بود که خودش را پرت می کند

همان جا بود که به جلجتا رفتم 
و با زنی ملاقات کردم 

که مریم نبود
فاطمه نبود
مادرم نبود 

_ماشین کوچک قهوه ای ات کجاست که می خواستی با آن به 
دور دنیا سفر کنی ؟

بچه های زیرشیروانی ات
سربازهای چوبی تو کجا هستند ؟

آبی پوشیده ام 
پرستارها آمده اند

و مادر ها در گورهای افسانه ای شان جابه جا می شوند
مادر تو حرف می زند 

نمی شنوم 
مادر او حرف می زند 

نمی شنوم 
هنوز کودکی در سرم گریه می کند!

 فروغ شعر
سربازهاى چوبى تو كجا هستند؟

 شهربانو
شیوا هاشمی

 شهربانو 
الهام یوسفی
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